
 فقه سیاسى اهل سنت 
  داود فیرحى

 ـ رابطه زبان و اندیشه1

. تإسـیس و شـناخته شده است)) فقه مدنى((با عنوان , عام است كه در احصإ علوم دوره میانه)) علم مدنى((فقه سیاسى بخشى از 
به دو قسم نظرى و عملى تقسیم مى كند و آنگاه , همانند فلسفه, فقه را, معلم ثانى. است)) حكمت مدنى((قسیم , سیاسى/فقه مدنى 

بـه , چونان دانشى معرفى مى كند كه با توجه به ویژگى هاى فرهنگى ـ زبانى جامعه اسـلامى, در مجموعه فقه عملى, فقه سیاسى را
 . و با تكیه بر زبان شناسى ـ علم اللسان ـ عرب نصوص اسلامى را تفسیر مى كند, ارزیابى عمل سیاسى مسلمانان مى پردازد

وحى اسـلامى از طریـق , نیز, مواجهه اى دو سویه با زندگى سیاسى و, از دیدگاهى كه در این تحقیق اتخاذ شده است, فقه سیاسى
بـه , اهمیت فقـه سیاسـى از آن رو است كه دانـش فقـه. و تاریخ سیاسى اسلام توجه دارد, و بر خصلت زبانى فهم وحى. زبان است

و تنهـا بنیـاد روش شـناختى , مهمترین فراورده فكـرى در تمدن اسـلامى بـوده, همچنان, رغم همزیستى با فلسفه یونانى و اشراق ایرانى
در , بـى هیـچ رقیب و منازعى, سیاسـى نـیز/ در حـوزه علم مدنى , فقه از ایـن لحـاظ. و بى رقیـب عقل اسـلامى شناخته شــده اسـت

بــر شــیوه اندیشـیدن و آفــرینش فكــرى آنــان بــاز نهــاده , مقــام نخســت نشســته و تــإثیر نیرومنــدى بــر ســلوك سیاســى مســلمانان و بنـابراین
 . است

فقه اهمیت بسیار دارد و یگانه گستره اى است كه تجربه سیاسى و , براى پژوهش معرفت شناختى در دانش سیاسى اسلام, بدینسان
نــه بررســى دیــدگاهها و , امــا آنچــه بــراى موضــوع مــا اهمیــت دارد. دیــدگاههاى گونــاگون مســلمانان در آن تلاقــى و دیــدار مــى كننــد

از دیدگاه تحلیل گفتمان و بـه مثابه منظومـه اى خــود سـامان اسـت , بلكه ارزیابى معرفت شناختى این دانش, مذاهب در فقه سیاسى
پرتویـى بـر , به نظـر مـى رسـد كـه اتخاذ ایـن دیـدگاه. كـه در دوره میانـه ــ عصـر تدوین ـــ نسبتى بیـن تـاریخ و وحى بـر قـرار مـى كند

 . تجربه سیاسى مسلمانان بر افكنده و ساختار و قواعد عمل سیاسى در دوره میانه را توضیح مى دهد
رابطـه زبـان و , لاجـرم, یعنى در نظام این دانش و ابزارهاى انتاج آن در فرهنـگ اســلامى) 1(,بحث معرفت شناختى در فقه سیاسى

تحلیل گفتمانى بر تعدد فرهنگها چونان واقعه اساسى مى نگرد و بر این نكته كه هر فرهنگـى بـر . اندیشه را در مركز قرار مى دهد
و طبعا دانـش سیاسـى در هر , نظـام عمومى دانش. تإكیـد دارد, پایه زبانى استوار است كه دانـش خـود را از آن استخراج مـى كند

درست به همین دلیل است كـه فقـه . و زبان در این تفاوت نقش اساسى دارد, فرهنگى با نظام دانش در دیگر فرهنگها متفاوت است
 . سیاسى دستاورد خاص تمدن اسلامى نامیده شده است

زیـرا آنچنان كـه شرع در زنـدگى و اندیشه ما در ادوار نخستین اسـلام , ظهور فقه و فقه سیاسى در تمدن اسلامى امرى طبیعى بـود
در چنیــن فضــاى فكــرى كــه ) 2.(كمــتر در زنـدگى و اندیشـه ملــتى ایـن تـإثیر ژرف را نهــاده و راه یافتــه اســت, رخنــه و نفــوذ كــرده بــود

و عمـل نصــوص دیـنى در زنــدگى سیاسـى نــیز نــاگزیر مــى )) حضــور((, همـه نیروهــا و فعالیتهـاى علمـى بــر محــور دیــن اسـتوار بــود
وظیفه اى , اسـت)) ثابـت((نص دیـن كه , لیكن, بود) قرآن و سنت(حجیت و مشروعیت زندگى سیاسى منحصر در نصوص . نمود

و چگونگــى مواجهــه نــص بــا واقــع در , تنظیــم عمــل ثابــت در متغــیر. داشــت كــه عبــارت از عمــل در تــاریخ و زمــان بــود)) متغــیر((
فقه سیاسى مجموعه اى از احكام شرعى است كه از احتكاك نص با زندگى . وظیفه و فلسفه اصلى فقه است, امتداد زمان و مكان

فقه سیاسـى با ; همین امر سرآغاز مسئله اى است كه ما را در ایـن مقاله بـه خـود مشغول نمـوده اسـت) 3.(سیاسى بر خاسته است

Page 1 of 24علوم سیاسى

3/24/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-4\335.htm



 به تولید این احكام پرداخت؟, و در قالب چه منظومه اى, كدام روش
در خـواهیم یافـت كه در دانـش سیاسـى نیز ــ به سان دیگر حـوزه ها ـ فقـه , اگر به اندیشه سیاسى مسلمین در عصـر تدوین بنگـریم

و شـیوه )) منطـق((همچنـان كه فلسفه یونـانى بـر بنیاد . در یونان داشـت, و بنابراین فلسفه سیاسى, همان جایگاهى را دارد كه فلسفه
عربى و بویـژه ) علـم اللســان(زبان شناسى ; بـر دو علـم, فقه اســلامى نیز بـه لحـاظ روش شـناختى, تفكر منبعث از آن اسـتوار اسـت

و در نتیجه ویژگى عقل ] سیاسى[  اصالت فقه, بدرستى اشاره مى كند, و چنان كه محمد عابد الجابرى. وابسته است)) اصول فقه((
علم ) 4.(به این علم روش شناختى كه در فرهنگهاى پیش و پس از اسلام بـى مانند اسـت باز مــى گـردد, آفریننده و تولید كننده آن

نخستین كوشش مسلمانان بـراى پدید , شامل مى شود)) بحث الفاظ((ذیل عنوان , اصول فقه كه بخشى از زبان شناسى عربى را نیز
, و بـا اندك تفـاوتى, تسـهیل و امكان پذیر مى كنـد, آوردن قواعدى است كه استنباط احكام زندگى از نصوص دینى و دیگر ادله را

 .در مذاهب مختلف اسلامى كاربرد وسیع دارد
در تدوین اصول فقه سـهم مهمى بـه عهده گرفتنـد و , به رغم تفاوت در مبـانى و برخى منـابع استنباط, هر دو مذهب شیعه و سنى

.) 'ه460م(بویـژه تـا زمان شیخ طوسى , .)'ه329(عصر غیبـت كبرى , همه توان فكرى خـود را در توسـعه این دانش بكـار بستند
اندیشـمندان اهـل , لیكـن) 5.(سید مرتضـى و شـیخ الطائفـه است, عصر تدوین و دوران تإسیس اصول فقه شیعى به همـت شـیخ مفیـد

س آنهــا محمــدبن ادریــس شــافعى  ٕ جــابرى در . ســالها قبــل از شــیعیان بــه تــدوین اصــول فقــه پرداختنــد.) $ه204ـــ 150(ســنت و در را
 : ارزیابى جایگاه شافعى در عقلانیت اسلامى دوره میانه مى نویسد

, بى آنكه بخواهیم از اهمیت مشاركت اصولیانى كه پس از شافعى ظهور كردند در بارورسازى و نظام مند سازى این علم بكاهیم((
وضـع كـرد بنیـاد و سـاختار كلـى ایـن علـم روش شـناختى به شـمار مـى )) رسـاله((قواعـدى كـه صـاحب , بایـد بگـوئیم كـه بـا ایـن همـه

دكارت در تكوین )) قواعد روش((كه شافعى وضـع كـرد در تكوین عقل عربـى اسـلامى كمـتر از اهمیت )) قواعـدى((اهمیـت . رود
كه بنیانگذار آن چـیزى بـود كه مـى )) قواعـدى((باید از ایـن , بنابراین. اندیشه فرانسوى و بطور كلى عقلانیت مـدرن اروپـایى نیست

 )6.))(نامید آگاهى یافت و آن را شناخت)) اسلامى/ عقلانیت عربى ((توان آن را 
نتیجــه تــإملات كلامــى ـ , عــلاوه بــر كاوشــهاى روش شــناختى شــافعى كــه در اصــول فقــه او ارائــه شــد, فقــه و فقــه سیاســى اهــل ســنت

اگـر . بنیاد دو گانه فقه سیاسى سنى در دوره میانه را شكل مى دهنـد, معرفت شناختى ابوالحسن اشعرى نیز مى باشد كه در مجموع
اشـعرى نـیز چنیـن وظیفـه اى را در عرصه عقیده بـه )) الابانـه((, شافعى همنهاد تلاشهاى اهل سـنت در قلمـرو فقه است)) رساله((

عقلانیــت سیاســى ســنى از تلاقــى دو وجهــى روش شناســى شــافعى و معرفــت شناســى اشــعرى زاده و , بدینســان.  انجــام رســانده اســت
 : جابرى در مقایسه فراورده فكرى این دو اندیشمند اهل سنت مى نویسد. گسترده شده است

ابى الحسن اشعرى كـه بـه گفته ابن خلدون راه حل میانه اى را در كــلام )) الابانه عن اصـول الدیانه((كتاب , راست آن است كه((
.... محمدبن ادریـس شافعى را حكایـت مى كنـد و باز مى نمایـد)) الرساله((همـان محتواى , از بنیاد و اسـاس, اسلامى پیش گرفـت

سخن مى ])) معرفت[ قواعد عقیده و((و دیگرى از )) قواعد روش((و یكى از , هر چند كه مضمون بیان این دو واحد نیست, آرى
پس قواعد روش شناختى كه شـافعى تقریـر : بلكه آنها را كنار هم مى نهد, اما این اختلاف نه تنها فارق بین آن دو مرد نیست, گوید

قواعـد اعتقـادى كـه , و كـاملا بـر عكس, از درون معطـوف بـه همـان قواعـد اعتقـادى است كه اشــعرى توضیح مـى دهــد, كرده اسـت
 )7.))(همان قواعدى است كه از درون متوجه قواعد روش شناختى و مورد نظر شافعى است, اشعرى تقریر كرده

ما در تحلیل گفتمـانى از , و بنابراین. همان الگوى شافعى در فهم نصوص دینى اسـت, روشن است كه شیوه حاكم بر تفكر اشعرى
یعـنى فهم نص قرآنى در درون . تنها با روش واحـدى مواجه هسـتیم كـه بـه دو وجه متفاوت بیـان شــده است, فقه سیاسى اهل سنت

از تاریخ , چنانكـه خواهـد آمد, دایره زبان شناسى عرب كه عقل سیاسى از زمان صحابه تا دوره میانه در زمینه آن جریـان داشته و
تـلاش در فهم نص دیـنى در گسـتره , آنچنـان كــه اندیشـه شـافعى نشان مى دهـد, فقـه سیاسى. به عرصه دانش ارتقـإ پیـدا كـرده اسـت
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بـه این لحـاظ كه احكام نص لاجرم از الفاظ . درون زبانى است و باید در درون نـص و به میـانجى زبـان راه حلهـا را جستجو كند
اصول فقه شافعى نیز از مقدمات زبان شناختى و بحث در الفاظ و انواع آنهاو اقسام دلالت آنها آغاز مـى , نص استنباط مى شود

لیكــن بــا توجــه بــه لــوازم روش , تنهــا بــر نــص قرآنــى تكیــه مــى كنــد,  قواعــد و اصــول شــافعى بــه رغــم اینكــه در اســتنباط احكــام: شــود
منظومــه اى غــیر نصــى و ((منظومــه اى از دانــش و عقلانیــت اســلامى را تإســیس مــى كنــد كــه عمــدتا , شــناختى و معرفــت شــناختى

 . به ارزیابى این منظومه فكرى از دیدگاه شافعى و اشعرى مى پردازیم, در سطور ذیل. است)) سلفى
 
 ـ شافعى و روش شناسى فقه سیاسى 2

فرآورده اى زبـانى و فرهنگـى است كه بـا توجـه بـه شـرایط امكان ناشى از , بعنـوان یـك دانـش, اشاره كردیم كه فقه سیاسى اهل سنت
فرآورده اى است كـه ) 8.(توانایى تولید و باز تولید دارد, و به اعتبار خصلت ذاتى دانشها, شكل گرفته, ساخت قدرت در دوره میانه

در تعبــیر و بــاز ســازى فرهنـگ و زبــان سیاســى نیــز , امــا از همــان لحظــه زایـش بــا بهــره گــیرى از قــوانین تولیــد دلالــت, شــكل گرفــت
 . در جامعه اسلامى را تولید و تعیین نماید)) معیار((شركت جست و توانست فرهنگ سیاسى 

او كه در جدال دو . بنیاد روش شناختى فقه و فقه سیاسى را بـا تمــام ویژگیها و نتایج آن تـدارك نمــود, شافعى با تإسیس اصول فقه
عرب و فارس از سوى دیگر قرار داشت ـ نزاعى كه سـرانجام شـكل ) شعوبى(و نزاع قومى , سویه بین معتزله و مرجئه از یك طرف

تجربـه فقهى ـ )) اصـیل تـرین((دینى گرفته و حول تإویل نصوص دین تمركز یافت ـ نظامى روش شناختى ارائه كرد كه مهمـترین و 
, و اسـتخراج احكـام سیاسـى, ))نـص اسـلامى((اصول فقـه شـافعى در تفسـیر . بر آن اسـتوار بوده اسـت, تـاكنون, سیاسـى اهـل ســنت

ترتیب ایـن اصول . اجمـاع و قیاس تنظیـم شـده بـود, سـنت, كتاب; در چهار اصل, اساسا بر زبان شناسى عرب استوار بود و سپس
, توسط شافعى بگونه اى است كه دائما اصل لاحق بـر اصـل سابق استوار است و در حالیكه ابـزارى براى فهم اصل پیشین است

كتـاب خداوند بعنـوان نـص اولـى , بنـابراین. از همان اصل ما قبل خود اكتساب مى كنـد)) منبع تشریع((مشروعیت خود را به عنوان 
)) سـنت((اما الفاظ مجمـل و غـیر مصرح قرآن توسـط . مـى شـود)) فهـم و تفسـیر((و پایه است كه با استناد به زبـان شناسـى عـرب 

نـص دوم و مفسرى اسـت كه حضـورش بـراى فهـم بخشـهایى از قـرآن ضـرورى است و , سـنت; یعنى. تفسیر مى گردد, )ص(پیامبر 
شافعى با چنین استدالالى سنت را همپایه قرآن قرار مى دهد و براى تقویت سند .  مشروعیت خود را از قرآن مى گیرد, در عین حال

مشـروعیت خـود , ضمن آنكه جزء مقوم و ضرورى سنت است, اجماع در نظر شافعى. به تإسیس اجماع مى پردازد, و دلالت سنت
آخرین ابزار شافعى براى استنباط احكـام سیاسـى از نـص مركـب از اصـول سه گانـه , اجتهاد/ قیاس , سرانجام. را از سنت مى گیرد

)) نـص((به مجـال )) غیر نص((سبب تحویل , شده است كه لاجرم)) ساخته((این منظومه روش شناختى به گونه اى . سابق است
چنیـن نتیجـه اى . همپاى نص قـرآن ارتقإ داده و بـه منبـع استنباط احكــام بدل مـى كند, صحابه را)) عمل تاریخى((و ) 9.(مى شود

در دایــره فقــه سیاسـى معضـلات مهمــى ایجــاد كـرد كــه در همیــن مقالــه اشــاره , اگـر در احكـام فــردى اسـلامى نــیز اشــكال نمـى داشـت
را در )) نص((بـه , یا عمل تـاریخى صـحابه)) غیر نص((كالبدشناسى اصول فقه شافعى چگونگى تحویل , به هر حال. خواهد شد

 . فقه سیاسى دوره میانه نشان مى دهد
 

 عناصر منظومه شافعى 
اندیشــه ((فقــه سیاســى در تمــدن اســلامى اســت كــه بــا عنــوان , و بنــابراین, نخســتین موســس عقلانیــت فقهــى, شــافعى چنانكــه گذشــت

; در دو شـیوه متـوازى و افراطـى جریـان داشـت, تـإملات در اسـتنباط احكـام, قبل از او. در جهـان سـنى شـناخته شـده اسـت)) وسـطیه
ى((یكى افراط در عقل گرایى و قول بـه  ٕ همین دو گانگى سراسـر )). حـدیث((و دیگرى افـراط در تحقیقـات نقلى و تصـلب بـر , ))را

ى و حدیث بـدل كـرده بـود ٕ راه حـل شـافعى بـه ایـن . قـرن دوم و آغـاز قـرن ســوم هجـرى را بـه عرصه منازعـات تعصـبآمیز اصــحاب را
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ــ سیاســى گســترده اى هــم داشـت, مشــكل ى و حــدیث. كــه نتــایج فكــرى ـ ٕ و , ابــداع روش شناســى ویــژه اى اســت كــه بتوانــد جــامع بیــن را
 )10.(متغیر پیوند نماید] سیاسى[وهمچنان بین وحى اسلامى و زندگى . باشد)) نص((و )) عقل((

هر , هـر چنـد عقل و وحـى, اما منظومه اى آفریـد كـه در دستگاه فقـه ـ فكرى آن, نام گرفت)) راه وسط((روش شافعى به رغم آنكه 
ى تابع نص, حضور داشتند, دو ٕ بلكـه بـا تقلیل , شافعى نه تنها عقل را در دایره نص محصور نمود. و امرى در جه دوم بود, اما را

این روش . بعنـوان یگانه منبـع احكــام شرع محدود كرد, ))نـص((استنباط احكـام سیاسـت را صـرفا بـه , كار كرد آن به قیاس شـرعى
نتایج دو گانه , فرا گســترده بود, زمانها و مكانها, در همه دورانها, نص را بر تمام زندگى سیاسى, شناسى كه با حذف استقلال عقل

لــزوم موافقــت بــا نــص و ((بــه گــزاره ایجـابى )) عــدم مغــایرت بــا شــرع((نخســت آنكــه بــا تغیــیر وضــعیت احكــام سیاســى از ; اى داشــت
مسـكوت ((شـافعى هیـچ حـوزه , بـدین سـان. تإكیـد نمـود كـه جزئیـات زندگى سیاســى مـى بایسـت منطبق بـا حكــم شریعت باشــد, ))شـرع
منابعى را , شافعى براى استخراج این همه احكام ایجابى, ثانیا) 11.(و خارج از دایره نص براى انسان مسلمان باقى نگذاشت))  عنه

سرانجام به نص قـرآن , حجیت تمام احكام و رفتارهاى سیاسى, به نظر شافعى. شناسایى و ارزیابى نمود كه نخستین آنها قرآن است
 . به منابع دیگرى نیازمند است كه شافعى به تفصیل به ارزیابى آنها پرداخته است, بنا گزیر, اما فهم قرآن نیز, بر مى گردد

 
 ـ قرآن 1

امـا بـراى آشـكار سـاختن معنا و , را در صـدر شـیوه هـاى تعقـل سیاســى قـرار مـى دهــد)) نـص قـرآن((شـافعى بـه سـان همـه مسلمانان 
نخسـتین گام او در پـژوهش از نـص قرآن كشـف دلالـت زبانى . روش شناسى ویژه خود را پدیـد مىـآورد, احكام آن در زندگى سیاسى

. منحصرا در حوزه ساختارهاى نحوى زبـان عـرب نهفتـه است)) نص((آن در قلمرو زبان عربى است و چنین مى اندیشد كه معناى 
و به ایـن لحـاظ كـه معناى نص در جامــه , نص قرآنـى بگونـه اى است كه بیـن لفـظ و معـنى تـلازم دارد)) هویت((, به نظر شافعى

ید, تفكیـك معنـاى آن از زبانشناسى عـرب, الفـاظ عربى پیچیــده است بدیـن , شـافعى) 12.(و خصوصـا روایـت قـریش نـاممكن مـى نما
حـال و آینده جامعـه اســلامى را بـر عربــى بـودن قـرآن و , ســازو كـار هـر گونـه اشـراف نــص بــر مشــكلات سیاســى در گذشـته, ترتیـب

 : قواعد زبان شناختى آن استوار مى كند و مى نویسد
ند با جهـل بـه : نـازل شـده اسـت, و نه غیر آن, من با شرح این مطلب آغاز كردم كه قرآن بـه زبـان عربى(( زیـرا هیچ كـس نمـى توا

به علم مكنون در كتـاب خدا آگـاه بوده و همـه معـانى آن راآشـكار , و جمیع معانى و ویژگیهاى این زبان, زبان عرب و كثرت وجوه
مصـون مـى , و كسـى كـه آشـنا به ایــن زبـان باشــد از بســیارى اشتباهها كه ممكـن اسـت بــر غـیر آشــنا بـه زبـان عربـى رخ دهـد. سـازد
 )13.))(ماند

و چنانكه , رابطـه و تـلازم برقرار مـى كند, كتاب خداوند بر حقایق و احكام زندگى و گستره زبان عربـى)) شامل بودن((بین , شافعى
قریشـى بـودن در ) 14.(تفسیر قرآن را چنـان شــاق مـى دانـد كـه جز بر انسـان عربى در حد نـاممكن مى نمایـد, ابوزید اشاره مى كند

فهم معناى وحى ـ كه خود به زبان قریش نازل شده ـ چنان مهم است كه شافعى فهم قریش از نص را بهترین فهـم و بنـابراین سـیادت 
یعنى در جامعه ) 15)).(لاسیاسه الاما وافق الشرع((; شافعى درباب سیاست قاعده اى دارد كه. قریش را لازمه دین درست مى داند

لاجـرم قرشــى بــودن , و چـون فهــم قــریش بهــترین فهــم از شـریعت اســت. اســلامى هیــچ سیاسـتى نیســت جــز اینكـه موافــق شـریعت باشــد
عبدالحسـین على احمد . هر چند كه این شرط با غلبه و شمشیر تحقق یابد, تنها و مهمترین شرط و لازمه خلافت خواهد بود, حاكم

 : در اشاره به این مطلب مى نویسد
هر قرشى , به نظر شافعى. هر چند كه قرشى با زور و شمشیر غلبه نماید. اما خلافت در نظر شافعى منحصر در قریش است((

هر گونـه مخالفـت بـا وى از مصـادیق ...او خلیفه مشروع است و, كه با شمشیر بر مسند خلافت نشیند و مردم بر او اجتماع نمایند
 )16)).(بدعت خواهد بود

Page 4 of 24علوم سیاسى

3/24/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-4\335.htm



و مبناى دانش فقهـى ــ سیاسى دوره میانـه قرار مـى , مرادف منطق یونانى, شافعى در مدرسه فقهى خود قواعد زبان شناسى عربى را
دانش سیاســى مسلمانان نیازى بـه منطـق و , این موضع روش شناختى دقیقا به این معنى است كه با وجود قواعد زبانى عرب. دهد

نحـو همـان منطـق اسـت كــه از زبان ((; ابـو سـعید سـیرافى در توضــیح مطلــب اضافه مـى كنـد كــه. تفكـر عقلــى اســتوار بـر آن نـدارد
چنیـن دیـدگاهى كه فضـاى بسـیار ) 17)).(عربى بر خاسته است و منطق نیز همان نحو است كه با لغـت یونانى مفهـوم شده است

لاجرم حضـور منطق و مبـادى عقلى در منظومه شـافعى را , گسترده اى بر مبادى لغوى و سـاختار نحوى زبان عربـى بـاز مى كنـد
و از , ))نص((ابتنـاى دانـش سیاسـى صـرفا بر , زیـرا. محدود مى نماید و روش شناسى او را صبغه سلفى و گذشته نگر مــى بخشد

نداز كه نص در درجـه اول بـر الفـاظ و دلالتهـاى آن در گســتره فرهنگـى و زبـانى قـریش و حجـاز  بــه , شـده اسـت)) بنـا((ایـن چشــم ا
 )).اقلیمى و قومى بودن((و دیگرى )) محدود بودن((یكى ; را با دو ویژگى اساسى زبان ملازم مى كند)) نص وحى((, ضرورت

بـودن از آن رو اسـت كـه )) اقلیمى((و . قابلیت شمارش و پایان پذیرى الفاظ و دلالتهاى آن است, زبان)) محدود بودن((منظور از 
همواره فكر را به نشان جغرافیـا , اندیشه مى كند, و اینكه هر قومى به همان سان كه سخن مى گوید, با توجه به رابطه زبان و تفكر

از , در قلمــرو زبــان عربــى)) نــص((تــلاش در آشــكار ســازى معنــاى , بــدین ترتیــب. و تــاریخ زادگــاه آن ممهــور و معطــوف مــى كنــد
نـص را در , و نـیز. توانایى وحى در مواجهه با دیگر زبان ها و زمان ها در زندگى سیاسى فرو كاسته یا بكلى آنرا متوقف مى كنـد

زبانـى )) نظـامى((زیـرا قـوانین نحو و معــانى الفـاظ عرب بـه منزلـه . دایره تعبیرى حاكم بر زبان و فرهنـگ حجـاز محصور مى نماید
)) ملكه((هستند كه بالذات در آگاهى جمعى عرب ـ خصوصا حجاز و قریش ـ وجود دارد و دیگر مردمان چون قادر به كسب این 

بــه هــر حــال شــافعى بــا چنیــن ) 18.(بــوده و از درك حــاق معــانى نــص نــاتوان خواهنــد بــود)) مســتعرب((در بهــترین حالــت , نیســتند
را از عربى بودن قرآن شروع مــى كند و بیـن عربـى بـودن نص و عـرب )) رساله((اندیشه اى است كه بحث روش شناختى خود در 

 . گرایى سیاسى دوره میانه نسبتى وثیق قائل مى شود
عربــى بــودن جــزء , و ثانیــا; اســت)) نــص وحــى((دانــش سیاســى مســلمانان مبتــنى بــر , اولا; خلاصــه اســتدلال شــافعى ایــن اســت كــه

) 19.(بلكــه لهجــه حجــاز و قــریش كــه لهجـه فصــیح شــناخته شــده اســت, لیكــن نــه هــر لهجــه عربــى, جوهــرى در بنیــاد نــص مــى باشــد
نخسـتین چـیزى كـه , وى در مراجعـه به نـص. شافعى با این استدلال ناگزیر است كه تمام احكام سیاسى را از نص قرآن بدست آورد

آن بخشـى از قـرآن كه , و دوم; نخسـت آنچه كـه حكم صـریح و معیـن دارد; ملاحظـه مـى كند تقســیم نـازل شده هـا بـه دو قســم است
وى كه هر گز نمى اندیشد قـرآن حكمـى از احكــام سیاسـى را . از همین جا مشكل شافعى شروع مى شود. حكم صریح و معین ندارد

لاجرم نتیجه مى گیرد كه بسیارى از احكام سیاسى در همـان بخش غـیر مصـرح , ـ بعنوان بخشى از زندگى انسان ـ مسكوت بگذارد
اما شافعى چگونه مى توانست این بخش از قرآن را بـه سخن آورده و معانى و احكام پنهان آن را كشف نمایـد؟ . قرآن مكنون است

بـه این , یكـى اجتهـاد زبان شناختى در كشف دلالـت الفـاظ قرآن و; وى براى حل مشـكل دو مسیر متفـاوت و مكمل را طـى مـى كند
مرجع دیگرى را بعنوان مرجع مفسر بـراى بخـش غیـر , طرح این پرسش كه آیا قرآن, و دوم; پژوهش گسترده در ادبیات عرب, ترتیب

بــراى ) ص(لــزوم مراجعــه بـه ســنت پیـامبر, او از خــود قــرآن. مصـرح خـود معرفــى كـرده اسـت یـا نــه؟ پاسـخ شــافعى البتــه مثبــت اسـت
سوره نسإ  59در آیـه . به مثابـه یكـى از احكام صـریح قـرآن بدسـت مىآورد, تفسیر و تإویل بخشـهاى غیر مصـرح و مورد مناقشـه را

 : آمده است
فان تنازعتم فى شیىء فـردوه الـى االله و الرسول ان كنتـم تومنـون , اطیعو االله و اطیعوالرسول و اولى الامر منكم, یا ایها الذین آمنو((

 )) باالله و الیوم الاخر ذلك خیر و احسن تإویلا
پیامبر و اولى الامر از خودتان اطاعـت كنیـد و هر گـاه در چیزى منازعـه كردیـد بـه خـدا و , اى كسانیكه ایمان آورده ایـد از خـدا((

 .))این بهترین و نیكوترین تإویل است. پیامبر ارجاع دهید اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید
امـا , واجـب اسـت) اولـى الامـر(بـراى او اطاعـت از حـاكم سیاسـى مسـلمانان . شـافعى راه حـل روش شـناختى خـود را پیـدا كـرده اسـت
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از جملـه بخشـهاى غـیر مصـرح قرآن اسـت كه بـراى آشكار ساختن , كیفیت این حاكم و ساز و كار و شرایط اسـتقرار و عمل حـاكم
 : شافعى در جمع بندى دیدگاه خود درباره قرآن مى نویسد. پیامبر مراجعه كند)) سنت((و طبعا ) ص(آنها مى بایست به رسول خدا

بخشـى عبارت از آن چیزى است كه بـه نـص ; به چند وجـه است... مجموع آنچه خداوند براى خلق خود در كتابش آشكار نموده((
بـه , و قسـمتى كــه در آن حكم صریحى نیامـده....مثل بیشتر واجبات از قبیـل نماز و زكوه و حـج و روزه و, و تصریح بیان فرموده

و حكم رسول را منتهـى بـه حكم , را واجب كرده) ص(اطاعت از سول] قرآن[ ارجاع داده شده و در كتاب خود)  ص(سنت رسول االله
و سرانجام قسمت سوم را به اجتهاد خلق واگذار كرده و آموزش و كسب اجتهاد بمنظور فهم این بخش از قرآن .... خود نموده است

 )20.))(را به انسانها واجب كرده است
ى بر اساس ضوابط عمومى عقل براى استنباط احكام شرع نیست, چنانكه خواهد آمد, اما اجتهاد ٕ بلكـه نوعـى قیاس شرعى , مطلق را

موجب مقایسـه و سـرایت حكم , به موارد مصـرح قـرآن, ـ غیر منطقى ـ است كه با ارجاع مسائلى كه حكم آنها در نص تصریح نشده
, اگر موقتا از روش قیاس شـافعى كه نوعـى تعقـل تنـك مایه در آن نهفته است, اما اكنون. مسئله مصرح به غیر مصرح مى شـود

بخش عمده اجتهـاد مـورد نظـر شـافعى بـه تمرین و تخصـص در قواعد زبان عربى اختصاص دارد كه اجتهاد و , صرف نظر كنیم
آشـكار سـازى دلالـت هاى غیر مصـرح , بـدین سان.  كسب ملكه آن براى غیر عرب ـ بنابر مبناى شافعى ـ در حد غـیر ممكن است

و قلمرو نص مصرح و مبین تنها )). زبان عربى((و یا )) سنت((یا ; و تفسیر و تإویل آنها نیازمند یكى از این دو چیز است, قرآن
نمـودار زیـر نسبت ایـن ) 21.(معناى آن بر احدى پوشـیده نیسـت, به حوزه اى از آیات قرآنى محدود مى شود كه بنا به تفاهم عرفى

 )22:(قرآن را نشان مى دهد) متن(دو مرجع تفسیر كننده با نص 
 
 ـ سنت 2

سنت دومیـن منبع پـس از قـرآن است كه از یـك سو , قطع نظر از زبان شناسى عربى كه علم پایه در استنباط احكام سیاسى است
چنانكـه , شـافعى. مهمترین مفسر بخشـهاى غـیر مصـرح و مجمل قـرآن اسـت, مشروعیت خود را از قرآن مى گیرد و از طرف دیگر

را مـورد تإكید قرار مـى دهـد و آنگــاه در تقسیم محتـواى سـنت مى ) ص(وجـوب اطاعت از ســنت پیامبر, بـا اســتناد بـه قـرآن, گذشـت
 : نویسد
نخسـت آنكـه در قـرآن ; به وجـوه سـه گانه ذیـل مخالفـت نماید) ص(كسى از اهل دانش را سراغ ندارم كه در تقسیم سنت پیامبر((...

دوم آنكه در قرآن بخشهایى بصورت اجمال . نیز مثل همان نص كتاب را بیان كرده است) ص(نص آشكار نازل شده و رسول خدا
ایــن دو وجــه هــر گــز مــورد اختــلاف اندیشــمندان مســلمان . بــه تبییــن معنــاى مــراد آنهــا پرداختــه اســت) ص(وارد شــده و ســنت پیــامبر

 . نیست
و ایـن همـان بخش از [ كه ناظر به هیچ نص آشكار و یـا مجمل در كتـاب خدا نیست) ص(آن دسته از سنن پیامبر; اما وجه سوم

گروهـى معتقدند كه حـق خـدا ]: سنت اسـت كـه در امكـان و حجیـت آن بعنوان منبع احكــام بیـن اهـل سنت اختلاف نظـر وجـود دارد
جز ) ص(گروه دیگر چنیـن مى اندیشـند كـه پیامبر. دادى پیامبر است كه در موارد غیر منصوص در قرآن به وضع سـنت بپردازد

نمـى توانـد سنتى را وضـع . و رسـول خدا مكلف بـه تبیین آنها اسـت] یعـنى وجه دوم[ در مـواردى كه اصـل آن در كتـاب آمـده است
ـ حـتى وجه سوم ــ نوعى الهــام ربـانى است كه بر قلب او القـإ ) ص(و سرانجام گروهى عقیـده دارند كـه تمـام سـنت پیامبر.... نماید

القـإ شده ) ص(شـده و در بیـان و رفتارش تجلـى نمـوده اسـت و سنت او همـان حكمت مورد اشاره در قرآن اسـت كه به قلب پیـامبر
 )23.))(است

به نوعى ) ص(پیامبر)) بشر بودن((و در مخالفت با دیدگاه دوم كه با تكیه بر . شافعى خود به دیدگاه اخیر و گروه سوم تعلق دارد
را چونـان حكمتى مى داند كه خـود گونـه اى ) ص(تمام سنت پیـامبر) 24(,بر تفكیك بیـن نقـش و آثـار الهـى و بشـرى او تإكیـد دارد
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; افــزود,  وى در رد كســانیكه وحــى بــودن ســنت را انكـار مــى كننــد. القــإ شــده اســت) ص(وحــى اســت و بصــورت الهــام بــر قلــب پیــامبر
)). هر چه گفت از وحى گفت و با تكیه بر وحى به وضع سنت پرداخت. هیچ چیزى را جز به وحى واجب نكرد) ص(رسول خدا((
)25( 

اما سنت در صورتى مى توانســت كـار ویژه خـود را بعنوان مفسر قـرآن یـا منبـع مسـتقل دانـش سیاسى انجـام دهـد كــه از سـوى مرجـع 
سـنت كـه مفســر قرآن و بعضــا منبـع مسـتقل اسـت بـراى رمزگشایى و آشــكار ســاختن , بـه عبارت دیگــر. ثالـث حمایت و تقویـت شــود

و قابل اعتماد نماید و سنت را به پایه كتـاب بر )) توثیق((نیازمند منبع سومى است كه اولا سند روایتها و حدیث ها را , معناى خود
یا; كشـد را به همیـن )) اجمـاع((, شافعى در روش شناسـى خود. احكـام غـیر مصـرح و اختلافـى سـنت را تفسـیر و تإویل نمایـد, و ثان

اجمـاع را بـراى تفسـیر آنهـا اسـتخدام ,  منظــور تإسیس مـى كنـد و كوشــش مى كنــد ضــمن اسـتدلال به مشروعیت آن از قـرآن و سـنت
 .نماید

واجب است اما تفصیل شرایط حاكم و كیفیـت , چنانكه قرآن اشاره دارد, )اولى الامر(اطاعت از حاكم , مطابق روش شناسى شافعى
نـیز توضـیح چندانى دربـاره امامت و رهبرى سیاسى ـ ) ص(در سـنت پیامبر. هر گز در قرآن نیامـده است, استقرار آن در این مقام

از حضـرت رسول, و آن هـم دربـاره نسـب قریشى حاكمـان در جامعه اسـلامى, فقط یك حدیث. بنا به اعتقاد اهل سنت ـ وجود ندارد
حدیث فوق كـه تمـام تفسیر سنت از اولى الامـر و ساحت , بـه نظر شافعى)).  الائمه من قریش((; نقل شده كه فرموده است) ص(

امامــت را بــه قــریش اختصــاص مــى دهــد و بنابرایــن , بــا تقســیم امــت اســلامى بــه اقلیــت قــریش و اكثریــت غــیر قــریش, سیاســت اســت
جماعـت زیـادى گـرد آمده انـد كـه بـا )) قـریش((لیكـن به این لحاظ كه در ذیل عنـوان . تفصیل مهمى درباب عموم اولى الامـر اسـت

نیـاز بـه خصوصــیات و , لاجـرم بـراى تفصـیل در قـریش و تمـیز حاكمــان و غیر حاكمـان از قــریش, چنیـن صـفتى شـناخته مـى شــوند
در ) 26.(ــ بنـا بـر مبنـاى اهـل سـنت ـ سخنى دربـاره آنها وجـود نـدارد)ص(ساز و كارهاى دیگرى است كه در سنت حضـرت رسـول 

بـه سومین منبـع ایـن , تفصیل این اجمـال و كشف سـاز و كارهاى اسـتقرار فـردى از قـریش در قدرت سیاسى, روش شناسى شـافعى
بلكـه , نـه بـر كتـاب و سـنت, بیشتر منـابع دانـش سیاسـى در اهل سـنت, یعنى اجماع موكول شده است و بدین ترتیب, منظومه فكرى

بـه آثار و نتایـج , در سطور ذیل با ارزیابى این نكته در دسـتگاه روش شـناختى شـافعى. بر اجماع صدر اسلام محدود گردیده است
 . آن در فقه سیاسى دوره میانه مى پردازیم

 
 ـ جایگاه اجماع در فقه سیاسى 3

, فقــه سیاســى اهــل ســنت. مهمــترین منبــع دانــش سیاســى تلقــى شــده اســت, بــه رغــم ابهــامى كــه دارد, اجمــاع در روش شناســى شــافعى
كمـتر سـخن صـریح , كـه مفســر كتـاب اســت) ص(و نـیز سـنت پیــامبر, امـا نص قـرآن. دانشـى مبتــنى بـر نــص اسـت, چنانكـه گذشــت

بــه , و بـه سـخن در آوردن و آشــكار كـردن ناگفتــه هــاى آنهـا, بــراى تفصــیل ایــن اجمـال, روش شناسـى شــافعى. دربــاب سیاســت دارنــد
و مــن یشــاقق الرســول مــن بعــد مــا تبین لــه (سـوره نسـإ 115شـافعى بـا اسـتناد بـه آیــه . بویــژه در عصــر صـحابه پنــاه مــى بـرد, اجمــاع

بـه حجیت و مشـروعیت اصـل اجماع ــ بخصوص ) نولـه ما تولى و نصـله جهنـم و سـإت مصـیرا, الهدى و یتبع غیر سبیل المومنین
تقدم و اولویت مـى , و آن را بر اجتهاد و تعقل مسـلمانان در دیگـر زمانها, اجماع مسلمانان اوایل ـ در سیاست شرعى حكم مى كند

ى شافعى در این باره مى نویسد) 27.(دهد ٕ  : عبدالسلام محمد الشریف در تحلیل را
حكمــى ] از جملــه سیاســت[ هــر گــاه در واقعــه خاصــى... ,و معتــبر در اجتهــاد فقهــى اســت و بنــابراین... اجمــاع از منــابع اصــلى((

همـان حكــم بـا محل اجمـاع كه مورد عنایـت و مبتـلا به آنان هـم بـوده تطبیـق داده مى , اجماعى بویژه در عصر صحابه یافت شود
هر , آنان نبود زیرا آنان هر گاه اجتهاد مى كردند] عقلى[ اجماع صحابه ناشى از قیاس یا اجتهاد, و چنانكه شافعى مى گوید. شود

 . گز به اتفاق نظر و عمل نمى رسیدند
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اجماع سبیل . هر گـز مجـالى بـراى اجتهـاد نخواهد بـود, در هر موردى وجود دارد] صحابه[ هر جا كه حكمى از اجماع, بدین سان
 )28.))(مومنان است

, وى چنانكــه نقــل شـده. تمـام اندیشــه شــافعى در مرجعیــت اجمـاع صــحابه در سیاسـت شـرعى دوره میانـه را نشـان مــى دهـد, فقــره فـوق
ى ما براى ما مى داند(( ٕ ى صحابه را بهتر از را ٕ دیدگاههایشان ...صحابه در علم و اجتهـاد و تقوى و عقـل برتر از مـا هستند و. را

ى ما نسبت به ما سزاوارتر است ٕ ى و رفتار اجماعى صحابه, به نظر شافعى) 29.))(براى ما شایسته تر و از را ٕ نـه از راه تعقـل , را
و نـیز شـناخت بـى واســطه از حضــرت , بلكـه از فهــم آنـان از قــرآن و ســنت, مسـتقل در مصـالح عامـه كــه خــود منشـإ اختـلاف اســت

قلمرو فراخـى از , اجماع كه مفسر اصول و كلیات كتاب و سنت در دانـش سیاسـى است, بنـابراین. ناشـى شـده است, )ص(رسول
را شـامل مـى شود كـه تمامـا بـراى مسـلمانان متإخر حجیـت شـرعى )  $ه11ــ 40(رفتار صحابه در دولت مدینه و اندكى پس از آن 

بعضـى از ایـن اجماعات مفسر نصوصـى هسـتند كه ; بلكه بر اساس نص اسـتوار اسـت, نه بر اجتهاد عقلى, اجماع صحابه. دارند
و برخـى دیگـر مفسـر نصـوص مسـكوت هستند كـه منطـوق آنهـا از مــا غایـب اســت ولــى , لفـظ و منطـوق آن نـیز به مـا رسیده است

و صـحابه بدون آنكــه نیـازى بـه انتقال ایـن مسـتندات بـه متإخرین . محتوى و مضمون آنها بـراى صـحابه مسـلم و حاضر بـوده اسـت
 ) 30.(بر مبناى آنها عمل نموده اند, باشد

, عمل صحابه را از موقعیت اجتماعى ـ تاریخى آن جدا نموده و با لغو تاریخیت فهم صحابه, با مقدمات فوق, روش شناسى شافعى
اجماع صحابه نیز نـه تنها همپایـه سنت . اجمـاع صحابه را بـه نص دیـن كه معنى و دلالـت ثابـت و فرا تـاریخى دارد تحویـل نمود

, نقل شده اسـت) ص(احادیث و روایاتى اسـت كه از خـود پیامبر) ص(با این تفاوت كه سنت پیامبر. بلكه عین آن تلقى شد, گردید
و به . ولى اجماع صحابه حكایت غیر مسموع و مسكوت مانده همان سـنت اسـت كـه در گفتـار و كردار صحابه آشـكار شـده اسـت

مسكوت ماندن و نقل نشدن سند عمل صحابه هرگز از حجیت آن بـراى متـإخرین نمى , این لحاظ كه اجماع مشروعیت مستقل دارد
 )31.(كاهد

اجماع را در دل سـنت قـرار مى دهد و طبعـا مفهوم سـنت را تـا عرفها و عـادات و تقلیـدهاى سیاسـى صحابه از , شافعى از یكسوى
ابعـاد زمــانى و اقلیمـى اجماع را , با حذف تاریخیـت عمل صحابه, فرهنگ سیاسى ایران و روم گسترش مى بخشد و از طرف دیگر

عمــل صــحابه و نظمــ سیاسـى مبتــنى بــر روابـط قــدرت در مدینـه را كــه خــود محصــول ســلطه قــریش و احتجــاج هــا و . تبــاه مــى سـازد
فاعلیــت تــاریخ یــا , جوهــر اجمــاع كــه شــافعى تإســیس مــى كنــد. الگــوى زنــدگى سیاســى آینــدگان قــرار مــى دهــد, منــافع متعــارض بــود

, در فقه سیاسى است و موجب مرجعیت الزامى نسلى بر دیگر نسل ها است كه مرجعیت صحابه را بر دیگر مســلمانان)) گذشته((
, مــادام كــه حكمــى از صــحابه در زنــدگى سیاسـى وجــود دارد, در ایــن روش شناســى. در زمانهــا و مكانهـاى مختلـف تحمیـل مــى كنـد

از شیوه هـاى تعییـن خلیفـه , چون صحابه اجماع هاى زیادى در امور سیاسى. هرگز نمى توان به اجتهاد و تإویل مستقل اقدام نمود
فقه سیاسى دوره میانه لاجرم باید تمام توصیه ها و راحلهاى مسائل خـود را از درون همیـن , تا نظام مالى و ادارى جامعه داشته اند

 )32.(اجماع ها جستجو كند و با وجود آنها مجالى براى قیاس و اجتهاد نخواهد بود
 
 اجتهاد / ـ قیاس 4

سنت و , قـرآن(یعنى الحـاق احكـام تصـریح نشـده در منـابع سه گانه ; شافعى اجتهاد را عمدتا مسـاوى و منحصـر در قیـاس مـى دانـد
هـر چنـد قیــاس چهــارمین منبــع سیاســت , بــدین ترتیــب. بــه احكــام صـریح و آشــكارى كــه شــبیه یـا نزدیــك بــه علـت آنهــا هســتند) اجمــاع

ظـاهرى و (قلمرو احكــام واقعـى , در حالیكـه سـه منبـع فوق. اما با سه منبع پیشین تفاوت جوهرى دارد, شرعى در نظر شافعى است
امـا بالفعــل , قیاس منحصر در اكتشاف احكامى است كه گر چه پنهان و مستورند, بوده و اثبات كننده احكام سیاسى هستند) باطنى

, مـى نامد)) حكم بـدون احاطه((قیاس ناظر به احكام ظاهرى و خطاپذیر است كه شافعى آن را . در نصوص سه گانه وجود دارند
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 )33.(معرفى مى كند)) حكم با احاطه((احكام ناشى از سه منبع پیشین را , و در مقابل
, اما بـه لحاظ ویژگیهـایى كه دارد, هر چند پایـه اجتهاد اهل ســنت در احكـام معقول و غیر عبادى اسـت, قیـاس در اندیشه شافعى

سنت و , یعنى كتاب; بـه این لحـاظ كــه دائما بر اصول ثابت شریعت, اجتهاد قیاسى. دامنه عقل و آزادى را بسیار محدود مى كند
وظیفه عقـل را صرفا در افـزودن بـر شـماره افعال حرام و ممنـوع در قلمرو سیاست محصـور مى كند و در , اجماع اسـتناد مى كنـد

قیاس شافعى هر گز نمى تواند عقل عملـى را وارد زنـدگى سیاسى بكند . مقابل مسائل جدید ناشى از زمان و مكان موضع مى گیرد
محـدود كردن عقـل به تطبیـق و تنفیـذ احكــام مصرح , بـر عكس. و طبعا نظام سیاسى را به تناسب تحولات تـاریخى باز سـازى نمایـد

از مهمــترین كــار و یــژه هــاى قیــاس در روش شناســى , ســنت و اجمــاع اســت, سیاســى در دیگــر مــواردى كــه فاقــد احكــامى از قــرآن
شــافعى در یــك جمــع بنــدى از روش . شــافعى اســت كــه گذشــته گرایــى و تصــلب موجــود در ایــن منظومــه را بیشــتر تقویــت مــى كنــد

 ; شناسى ابتكارى خود و نیز دانش منبعث از آن مى نویسد
و اگر , ]قـرآن[ اتباع عبارتست از تبعیت از كتاب. اتباع و استنباط; از دو وجه حاصل مى شود] و بنابراین دانش سیاسى[ دانش((

اجمــاع [ پــس قــول عامـه از گذشــتگان, و اگــر در ســنت نــیز حكمـى پیــدا نشــود, )ص(ســپس ســنت پیــامبر, حكمــى در آن یافــت نشــود
و سـپس , پـس اگـر چیزى در منــابع سـه گانـه فـوق نبـود بـا قیاس بـر اسـاس كتـاب خــدا. كـه احـدى مخـالف آن نمــى شناسـیم] صـحابه

بـه تولیـد دانـش مـى , كـه هیـچ كــس مخـالف آن نیسـت]  صـحابه[و سـرانجام بـا قیـاس بـر قـول عامـه سلف) ص(قیـاس بـر سـنت رسـول
دچار اختـلاف نظـر , و هر گاه كسـانیكه توانـایى كـاربرد قیـاس را دارند, هیچ سخنى جز از طریق قیاس روا و مجاز نیسـت. پردازیم
ند از اجتهاد دیگران كـه مخالف اجتهاد خـود او است, شوند ى خود عمل كند و نمـى توا ٕ , لازم است كه هر كسى بنا به اجتهاد و را

 )34. ))(تبعیت نماید
شـافعى . ماهیــت دانــش سیاســى بــر خاسـته از روش شناسـى او را نشــان مــى دهـد, و دیگـر مطــالبى كــه از شــافعى آوردیـم, فقـره فــوق

از كتاب خداونـد شروع شـده و به , مراحل هفتگانه و هرمـى شكلى را ترسیم مى كنـد كـه به ترتیـب اعتبـار, براى تولید دانش سیاسى
ى و استنباط, ضعیف ترین آنها ٕ  : این مراحل هفتگانه عبارتند از. ختم مى شود, را

 
ناگزیر است كه در پژوهش خـود از خـلال , هر فقیه و دانشمندى كه صلاحیت صدور حكم و فتوا در سیاست دارد, به نظر شافعى

طبیعى است كه در ایـن ) 35.(حكم و فتواى او حجیت شرعى نخواهد داشت, در غیر این صورت. این مراحل هفتگانه عبور نماید
دربـاره حضور , و با توجه به محـدودیتهایى كه در سـطور گذشته, عقل معطوف به زمان و مكان اهمیت اندكى دارد, روش شناسى

بــه عبـارت . فقــه سیاســى اهــل ســنت عمــدتا زیــر سـلطه حیــات صــحابه قــرار مــى گــیرد, اشــاره كــردیم, قــرآن و ســنت در دانــش سیاســى
زنـدگى سیاسى صحابه را از محـدودیتهاى تـاریخى و هرمنوتیكــى آن , روش شناسى شـافعى بـا توجـه بـه الزامــات ساختارى آن, دیگر

, منظومـه روش شـناختى شـافعى. جدا نموده و به الگوى اصـلى دانش و زنـدگى سیاسـى مسلمانان در همه تاریخ مبـدل نمــوده است
وآنگـاه كه بـه . در دانــش سیاســى مـى كنـد)) اجمــاع صــحابه((و بویــژه , عقـل را تمامـا خاضع و مطیع شــرع: مفروضـات مهمـى دارد

 .از بنیاد نسبت به وجه تاریخى زندگى سیاسى دچار غفلت مى شود, نظریه قیاس تمسك مى كند
غـیر تاریخى و , ــ فرض یك علـت یـا معنـاى معقول در احكام سیاسـى كـه عنصـرى ثابت1: قیاس شافعى چهار مقدمـه اساسى دارد
زنـدگى و تصـمیمات سیاسى ((كه در اینجا همان )) اصلى((ـ تإسیس یك حالت و مصداق 2. تغییرناپذیر در انسان و سیاست است

غیـر [ زنـدگى سیاسـى دیگــر مسـلمانان((كـه در نظـام شافعى ناظر به )) فرعـى((ـ تإسـیس یـك حالـت یـا مصـداق 3. اسـت)) صـحابه
و الـزام بقیه مسـلمانان , ـ تطبیق و سرایت احكام و الگوى زندگى سیاسى اصـل بـر فـرع4. است)) در دیگر زمانها و مكانها] صحابه

كـه هــر گونـه ســرپیچى از آن مسـتلزم عصــیان شــارع و , بـر تبعیـت و اطاعــت از جزئیـات نظــام سیاســى صــحابه بعنـوان حكـم شـرعى
این گونه سلوك فقهى براى داورى درباره احكام سیاسى كه به صراحت از آنها در قرآن و سنت ذكرى به میان . حرام تلقى شده است
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طــرح یــك پرســش از دیــدگاه , امــا قبــل از پــرداختن بــه ایـن نتــایج. نتــایج مهمــى در فقــه سیاســى اهــل ســنت ایجــاد نمــوده اســت, نیامــده
چـه توجیه معرفــت شــناختى , منظومـه شافعى كـه منتهـى بــه فقه سیاسـى گذشــته گـرا شـده اســت; پــژوهش حاضـر اهمیــت اساسى دارد

حكم نموده است؟ و چـرا باید تجربـه سیاسـى صـحابه را بر تمام مسلمانان و در )) تقدم شرع بر عقل((دارد؟ شافعى به چه دلیل بر 
 . تمام تاریخ جارى و سارى نمود؟ تفسیر معرفت شناختى این پرسش را از خلال اندیشه هاى ابوالحسن اشعرى جستجو مى كنیم

 
 مبانى كلامى دانش سیاسى ; ـ اشعرى3

, در میان اهـل سـنت جـز با شـافعى)) سیاست((مى توان این نكته را درك نمود كه چرا نظریه پردازى براى , با توجه به آنچه گذشت
اصـول , بـراى اندیشـه سـنى)) قواعـد روش((و بلكـه , واضـع اصـول فقـه, زیـرا شـافعى. آغـاز نشـده بـود, و بـر مبنـاى روش شناسـى او

كـه فاقد هرگونـه نـص صـریح از كتـاب و , در قلمـرو سیاســت. اجمـاع و قیـاس, سنت, كتاب; تفكـر را در چهـار چــیز منحصـر نمـود
, بنـابراین. اجماع و قیـاس دو اصل اساسى تلقى مـى شـوند كـه سـتون نظریـه اهل ســنت در خلافـت را تشـكیل مى دهنـد, سنت است

و توجیه رویدادهاى كنونى نیازمند استمداد از تإویل تجارب گذشته مى گردد و فرایند باز , گذشته سیاسى اعتبار قانونى پیدا مى كند
نــه بــه , بــراى اثبــات مشــروعیت تــاریخى خلافــت, ایــن بــار, متكلمــان و فقیهــان اهــل ســنت. ســازى گذشــته ضــرورتى حیــاتى مــى شــود

اجمــاع ; توســل نمودنــد)) اجمــاع((بلكــه بــه ) 36(,))الامامــه و السیاســه((رویــدادهاى تــاریخى بــه شــیوه تــاریخ نگارانــه ابــن قتیبــه در 
همچنانكــه توانسـتند قضــایاى خلافــت را بـا مســائل ; بــر اســتخلاف و جانشــینى عمـر توســط او)) اجمــاع((, صــحابه بــر پــذیرش ابوبكـر

كه شافعى آن را عمدتا برابر و مرادف قیاس قرار )) اجتهاد((, و بدین سان. كنند)) قیاس((اكنون را با گذشته , و در نتیجه, شریعت
)) اصـل((كلیـد گشایش درهـاى فرو بسته در سیاسـت گردیـد و از ایـن میـان رفتـار صحابه و مواضـع سیاسى آنهـا در موقعیت , داد

نقشـى سرشــار از , در اسـتحكام مبـانى كلامـى ایـن منظومه, ابوالحسـن اشعرى. آرمانى قرار گرفـت كــه تقلیـد از آن الـزام شـرعى یافـت
 )37.(معنا و دلالت داشت

نخسـتین و مهمترین متكلـم سـنى است كه گفتمــان اهل سـنت دربـاره سیاست و امامـت را تكمیل .) $ه324ــ 260(ابوالحسن اشعرى 
ٕ اشـعرى بـراى موضوع مـا اهمیـت ویژه اى دارد. نموده اسـت نـه تنها به ایـن خـاطر كه اساس و بنیـادى است كـه نظریـه سیاسى ; آرا

ٕ او استوار است بلكـه همچنین به این دلیل كه اشعرى وظیفـه كـلام سیاسى را در قانون گـذارى و تشریع بر , اهل سنت بر پایه آرا
چیزى كه دانش سیاسى اهـل سنت را زنـدانى این توجیـه گذشته گرایانـه نگـه مى دارد و ماندگار مى : اساس گذشته منحصر ساخت

همـواره چالشـهاى گذشـته را زنده مى كننـد و در آن وارد مـى , بگونه اى كه مردم براى حل مشكلات روزمره زندگى سیاسى خود, كند
 . شوند

مشـروعیت , اشعرى كوشید با پشتیبانى كلامى از دستاوردهایى كـه از اصـول چهار گانـه شـافعى در سیاسـت امكـان پـذیر شده است
بلكــه مــى خواهــد همــه اصــول اربعــه را بســیج كنــد تــا , او تنهــا بـه كتــاب و ســنت بســنده نمــى كنــد.  دیــنى خلفــاى راشــدین را اثبــات كنــد

آن چــــه كـــه صـــاحب )) الابانـــه((صـــاحب , بــــدین ترتیــــب. و اصــــالت و مشــــروعیت آن گواهــــى دهـــد)) سیاســـت گذشـــته((برصـــحت 
وى بنیادهاى نظریه اهل سنت را در دانش سیاسى استوار ساخت و مواضع سیاسى پیشین آنان . تكمیل كرد, نیاورده بود)) الرساله((

) 38.(شـافعى نظریـه منـد نمــود و كــلام سیاسـى را تشــریع بـر مبنـاى گذشـته و قانونمندسـازى آن معـنى كــرد)) اصــول((را بـا تكیــه بـر 
 : اشعرى همه این طرح عظیم را در قالب چهار مرحله استدلال كرد و به انجام رسانید كه در سطور ذیل به اجمال اشاره مى كنیم

 
 ـ تقدم نقل بر عقل 1

مهمـترین اصل معرفـت شناختى اشـعرى است كه , سنت و عمـل صـحابه, ترجیح نقل بر عقل و اولویت نص نازل شده اعم از قرآن
وى كــه متــإثر از محمــدبن عبــدالوهاب جبــائى بــود و ســالها ) 39.(ســایه انداختــه اســت)) الابانــه عــن اصـول الدیانــه((بــر تمــام كتــاب 
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اینكـه اشــعرى مطلقــاپیرو . بـه عقاید سـلفى گــرایش پیــدا كــرد, در سـن چهـل سالگى و بـدنبال یـك تحرك فكرى, مشـرب اعتزالــى داشــت
پرسشـى است كه , مذهب اهل حدیث شد یا بین اهل سنت و معتزله به نوعى جمع نموده و به تعبیر ابن خلـدون راه میانـه را برگزیـد

تـلاش اشـعرى در شكستن ,  اما آنچه از دیدگاه پژوهش حاضر اهمیـت دارد) 40.(همواره در داورى نسبت به اشعرى طرح شده است
سنت و اجمــاع ـ , شوكت عقل گرایى در زندگى سیاسى از طریق باز سازى و تإكید بـر اصـول سلفى اسـت كه بر تقـدم نـص ــ قـرآن

 ) 41.(بر هر نوع روش شناسى متكى بر عقل انسانى استوار است
از نصوص دینى قرار مى دهد كه از مواجهه مسـتقیم و )) اتباع((بلكه بر مبناى , اشعرى دانش سیاسى را نه بر پایه استدلال عقلى

اعطاى صدارت و تقدم بر نص بمنظور كشف , به عبارت دیگر. بدون هر گونه پیش زمینه فكرى به آن نصوص حاصل مى شود
تنهــا بــه ایــن طریــق مــى تــوان بــر احكــام درســت , بــه نظــر او. مضــمون سیاســى آن از چشــم انــداز فهــم لغــوى و ظواهــر الفــاظ عــرب

بـا اشاره به دیـدگاه كلـى خود )) الابانـه((اشـعرى در فصل نخست ) 42.(شریعت و حلال و حرام آن در زندگى سیاسى دسـت یافـت
 : مى نویسد

و آنچه , )ص(وسنت پیامبرمان, تمسك بـه كتـاب خدا: عبارت است از, و دیانتى كه به آن تدین داریم, قولى كه بدان قائل هستیم((
و نـیز به آنچـه ابـو عبـداالله . مـا بـه آنهـا اعتصـام نمــوده و چنـگ زده ایـم, كه از بزرگان صحابه و تابعین و ائمه حـدیث روایـت شـده

را توضــیح داده ]  اهــل ســنت[ قائــل اســت و بــدان وســیله حــق را آشــكار و گمراهــى را دفــع كــرده وروش و منهــاج... احمــد بــن حنبــل
 )43.))(است

عموما در مقابل خرد گرایان جامعه اسـلامى دوره میانـه طـرح شـده كـه , دانش سیاسى از نصوص)) اتباع((و لزوم , اندیشه تقدم نقل
تفسـیرى عقلـى , معتزله و نیز جناح عقل گراى مـذهب شـیعه. مشهورترین آنها معتزله بودند و بر لزوم تقدم عقل بر نقل تإكید داشتند

بلكــه , نــه تنهــا عمــل صــحابه را مبنــا و معیــار سیاســت شــرعى نمــى دانســتند, از امامــت و سیاســت داشــتند و بــا تكیــه بــر مــلاك عقــل
در , دفـاع ابوالحســن اشــعرى از تقـدم شرع) 44.(بسـیارى از گفتارهـا و كردارهاى سیاسى آنان را مــورد انتقـاد و تردیـد قـرار مـى دادنـد

, شـیوه اسـتدلال اشـعرى را. چونـان مفسـران كتـاب و سنت در عرصه سیاست بود, دفاع از اولویت و مشـروعیت عمـل صحابه, واقع
 . دنبال نمود) $ه728ـ 661(ابن تیمیه , اما با صراحت و انسجامى بیشتر

بـه یك اصل اشاره مى كنـد كه براى اهل , براى اینكه از نفوذ عقل در زندگى سیاسى مومنان براى همیشه جلوگـیرى كنـد, ابن تیمیه
ایمــان ) ص(هیچگــاه انســان مــومن واقعـى نخواهــد بــود مگــر اینكـه نســبت بــه پیغمـبر اســلام: او مــى گویــد. حــدیث اهمیــت فــراوان دارد

را تنها در ) ص(یعنى اگر كسى سـخن پیغمبر. ایمان جازم نیز چـیزى اسـت كه در آن هیـچ قید و شـرطى نباشـد. جازم داشته باشد
, ابـن تیمیـه در جـاى دیگـر) 45.(چنیـن شخصـى هرگــز مــومن واقعـى نخواهـد بـود; صـورتى بپـذیرد كـه بـر خـلاف عقـل صـریح نباشـد

عمــل صـحابه را مفســر , وى كـه هماننـد اشــعرى و شـافعى. گـامى فراتـر مــى رود و حــتى عقــل معــارض نقــل را اصــلا عقـل نمــى دانــد
 : درباره نسبت عقل و نص مى نویسد, كتاب و سنت و بنابراین جزئى از سنت مى داند

و هیـچ چـیز نمــى توانـد معارض . هرگز معــارض معقـول بین و آشـكار نیست, نصوص ثابـت از كتـاب و سـنت; و بطور خلاصه((
نمــى توانـد , ]یعـنى نصــوص[ آنچــه كــه حـق بــودنش معلـوم اســت. آنهــا باشـد مگـر اینكـه در او اشـتباه و اضــطراب وجــود داشـته باشـد

 .و شبهه اى در حقانیت آن وجود دارد, مورد تعرض چیزى از معقول واقع شود كه در آن تردید و اضطراب بوده
هرگــز معـارض بـا صــریح معقــول نیســت تــا اینكـه ) ص(نصـوص ثابـت از رســول: بلكــه بعنــوان یــك قضـیه عـام و كلــى مــى گــوئیم كــه

بلكـه شبهات و خیالات است كه بـر مبنـاى , نه عقـل, بگوئیم عقل مقدم بر آن است یا نه؟ و هـر آنچه معـارض آن نصـوص است
و هر گاه تفسیر و تبیین شوند معلوم میشـوند كه شبهه سوفسطائى هستند و نـه برهـان , معانى متشابه و الفاظ مجمل استوار هستند

 )46.))(عقلى
, عقل معارض نص و از جمله عمل صحابه در عرصه سیاسى را اصلا عقل نمى داند, چنانكه فقره فوق نشان مى دهد, ابن تیمیه
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كــه اشــعرى نــیز همـورا , ابــن تیمیــه بــا اســتناد بــه شــیوه احمــدبن حنبــل. بلكــه او هـام و خیــالاتى مـى شـمارد كــه جامــه عقـل پوشـیده انــد
عقـل ((و بنــابراین معـارض با , هـر گونــه مخالفــت بــا عمـل و تفســیر صــحابه را مخالفـت بــا كتــاب و ســنت, مقتــداى خـود مــى دانسـت

آشكارا , اگر كسى بگوید كه صحابه در تإویل حتى یك نص از كتاب و سنت دچار خطإ شده اند, به نظر او. تلقى مى كند)) سلیم
, ابـن تیمیه. گفتـه انـد كــه معنـاى درســت نصـوص را مى داننــد, زیـرا آنـان خــود; بــا عمـوم صحابه و تـابعین بـه نـزاع بـر خاسـته اســت

اشـاره مــى كند و آنـان را , به سخن بعضى از صحابه كه مـدعى بودند علت نـزول و فلسـفه تمام آیه هاى قـرآن را مـى داننـد, سپس
مرجعیـت صحابه و , ابـن تیمیـه كه اكنـون. نمونه اى از جمع انبوه صحابه معرفى مى كند كه او مجال اشاره بـه آحاد آنان را نـدارد

ید, تقدم تفسیر آنان بر دیگر تفسیرها را بـر جسـته نمـوده است عـن شـیىء الا و علمـه فـى ] ص[ما نسإل اصـحاب محمــد: ((مى افزا
از چیزى سئوال نمى كنیم مگـر آنكه علـم آن در قـرآن موجود اسـت ولكن ] ص[ما از اصحاب محمد; ولكن علمنا قصر عنه, القرآن

 )47)).(از دسترسى به آن كوتاه و ناتوان است] بر خلاف صحابه[ عقل و دانش ما
 )) كسب((ـ فعل انسان و مسئله 2

. را در مركـز اندیشـه او قـرار مى دهـد)) افعال انسان((لاجرم داورى در , در زندگى سیاسى, نظریه اشعرى درباره تقدم شرع بر عقل
مخلوق خداوند اسـت و انسـان در ایـن , بر آن است كه همه افعال سیاسى بندگان, وى كه بر حسن و قبح شرعى افعال معتقد است

خداونـد است و انسان تنهـا كسـب كننده فعلـى , فاعـل حقیقـى همـه افعـال سیاسـى, بعبارت دیگــر. میان هیچ نقشى جر اكتساب نـدارد
قــدرت و اراده ((مقصــود از كســب نــیز تعلــق . ایجــاد مــى كنــد] مثــلا حــاكم یــك جامعــه[ اســت كــه خداونــد آن را بــه دســت ایــن انســان

 )48.(از جانب خداوند مقرر و ایجاد مى شود, در واقع, است به فعلى كه)) بندگان
اراده و . بیشــتر بــه نظریــه جــبر در افعــال سیاسـى معتقـد اســت, اشــعرى بــه رغــم آزادى محــدودى كـه بـه اراده انســانها نســبت مــى دهــد

خداونـد حــق دارد كـه برخى از انسانها را : مطلـق دانسته و مـى گوید, بدون هیچ قیـد و شـرط آن در زنـدگى سیاسى, مشیت الهـى را
, بـدین ترتیـب. مــورد ملامــت و تقبیــح قـرار دهـد)) مــى خواهــد((زیــر ســلطه برخــى دیگـر قــرار دهــد و از میــان آنـان تنهــا برخـى را كــه 

یا صحت و سقم رفتار سیاسى حاكمان داورى عقلـى نمــود زیرا كـه مشـروعیت افعال آنـان نـه , هرگز نمى توان نسبت به عدل و ظلم
 )49.(بلكه در خواست و قدرت خداوند نهفته است و قابل ارزیابى با ملاكهاى حسن و قبح انسانى نمى باشد, در ذات فعل

ایمــان را نــیز صــرفا مســاوى , بــه ایــن لحــاظ كــه افعــال سیاســى را ناشــى از قــدرت و اســتطاعت انســان نمــى دانــد, ابوالحســن اشــعرى
موجـب , و چـون ارتكاب ظلـم بـه عنـوان یـك فعـل سیاســى. مـى داند كـه ربطـى بـه عمل نـدارد) ص(تصدیق و اقـرار بـه خـدا و رسـول

چنیـن اندیشـه اى كه آزادى و ) 50.(عدالت و مشـروعیت حاكم را به مقیـاس اعمـال آنها نمى توان سنجید, خروج از ایمان نمیشـود
و بویـژه خلافـت ,  در عین حال براى منظومه اشعرى در تإمین عـدالت و مشروعیت صـحابه, مسئولیت سیاسى انسان را تباه مى كند

ســلطه صــحابه و قــریش را بــر تمــام ســر نوشــت , و بــه رغــم تناقضــات و رفتارهــاى غــیر قابــل تعقــل آنــان. اهمیــت زیـادى دارد, قــریش
همه صحابه رهبرانى هستند كه از خطا و لغزش مصـون هسـتند و از اتهـام , به نظر او. سیاسى مسلمانان تعمیم و سرایت مى دهد

) 51.(مـى باشند و بـه همیـن لحــاظ الگوى عمل سیاسـى دیگـران خواهنـد بود) ص(در دین مبرا بوده و مورد ستایش خداوند و رسول
 .در سطور ذیل به تفصیل این نظریه مى پردازیم

 
 ـ عدالت صحابه 3

صـحابى , رئیس مذهب حنبلى كه بسـیار مورد توجه اشـعرى است, احمدبن حنبل.  اهل سنت در تعریف صحابى اختلاف نظر دارند
همنشـین شـده ) ص(را شامل هر كسى از مسلمانان مى داند كه حداقل یكماه یا یك روز یا یـك سـاعت بـا پیامبر اسـلام) ص(پیامبر

یا مصاحبت یك ساله با حضرت رسول) غزوه(لیكن برخى دیگر مشاركت در حداقل یك جنگ . یا حتى لحظه اى او را دیده باشد
 )52.(را شرط صحابى بودن مى دانند) ص(
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صـحابه را تزكیـه كرده ) ص(همه اهل سنت بر عدالت صحابه تإكید دارند و چنین مى اندیشند كـه خداونـد و پیامبرش , به هر حال
نابراین لازم اسـت كـه هـر گونه اعمـال و رفتـار سیاسى آنان را كـه ممكن اسـت منافى عدالت , و بر عدالت آنها گواهى داده انـد و ب

بنیاد تفكر اشـعرى و از , این اندیشه كـه مخـالف مبنـاى معتزلـه و امامیـه درباره صحابه اسـت. تإویـل و توجیـه نمـود, آنان تلقى شود
; را بـا ایـن عبـارت شـروع مى كند كـه)) الابانـه((اشـعرى بـاب چهــاردهم . مقومات ساختارى براى فكر سیاسى سنى محسوب مى شود

ثنا و ستایش مـى كند و قـرآن در موارد بسیارى بـه , و نیز اهل بیعت رضوان, و سابقین در اسلام, خداوند بر مهاجرین و انصار((
 )53.))(مدح مهاجر و انصار پرداخته است

سخن گفتـه و از اجتماع آنـان بـر خلافـت ابوبكـر , همین جماعت كه مورد ستایش قرآن است)) اجماع((سپس از , ابوالحسن اشعرى
وى در مواجهه بـا اختلاف نظرها و . مشروعیت خلافت اسلامى را تمهید مى كند, و دیگر خلفاى اسلام حجت مىآورد و بطور كلى

اختـلاف در افعـال صـحابه هـر گـز بـه عدالت , طبق این نظریـه. به مفـاد نظریـه كسب استناد مـى كنـد, جنگهاى صحابه با یكدیگر
همانند دیگر افعال انسانها خارج از قدرت آنان بـوده و تابع مشـیت خداونـد بـوده , زیرا فعل سیاسى صحابه نیز; آنان خدشه نمى زند

لاجــرم بایــد همـــه افعـــال و , بـــه حقانیــت و بهشــت صــحابه شــهادت داده انــد) ص(چـــون خداونـــد و پیـــامبر, و از ســوى دیگــر; اســت
 : مى نویسد)) الابانه((وى در پایان . اجتهادهاى سیاسى آنان را مشروع دانسته و بر اطاعت دیگر مسلمانان از آنها حكم نمود

و اما آنچه میان على و زبیر و عایشه رضى االله عنهم اجمعین گذشت از سر اجتهاد و تإویل بود و على امام است و همـه آنان ((
حاكى از آن اسـت كـه همـه آنان در اجتهاد خودشـان بـر حق و , بر بهشت رفتن صحابه) ص(و شهادت پیامبر. اهل اجتهاد بودند

همه از سر تإویل و اجتهـاد بـوده , و همچنین آنچه بین سید ما على و معاویه رضى االله عنهما واقع و جریان یافت. راستى بوده اند
 .است

و همه صحابه رهبران مصون از خطا و غیر قابل اتهام در دین هسـتند كـه خـدا و رسـولش جمیع آنـان را ستایش نمــوده و مـا را بـه 
 )54.))(تعبد در تعظیم و پیروى از آنان دستور داده و از عیب جویى و تنقیص احدى از آنان پرهیز داده اند

برگزیـده و لـزوم سـتایش و ) ص(صحابه را بهترین مردمانى مى داند كه خداونـد بـراى مصـاحبت پیامبرش, با چنین استدلالى, اشعرى
تإكیــد بــر عــدالت صـحابه و لــزوم ســكوت دربــاره مشــاجرات موجــود در بیــن آنــان از اصــول . ولایــت همــه آنــان را مقــرر فرمــوده اســت

بــه نظریــه دیگــرى , پیشــواى كــلام ســنى در تكمیــل منظومــه فكــرى و معرفـت شــناختى خــود) 55.(اعتقــادى اشــعرى محســوب مــى شــود
اشــاره مــى كنــد كــه از دیــدگاه پــژوهش حاضــر اهمیــت بســیارى داشــته و نقــش مهمــى در زنــدگى سیاســى )) تصــویب((, تحــت عنــوان

به این نظریه نیز اشاره مى كنیم و آنگاه نتایج این منظومه فكرى را در دانش , به اجمال, در ذیل. مسلمانان بر جاى گذاشته است
 . و زندگى سیاسى اهل سنت بررسى خواهیم كرد

 
 ـ تصویب در اجتهاد 4

هر , و ابو حامد غزالى. اجتهاد در علوم شرعى را از شرایط امامت در جامعه اسلامى مى دانند, اشعرى و دیگر علماى اهل سنت
مراجعه و , اما بلحـاظ اهمیـت اجتهاد در زندگى سیاسى, رتبه اجتهاد را ضرورى و اجتناب ناپذیر در حـاكم اسـلامى نمـى دانـد, چند

نقشــى مهــم در , هــر گونــه تعریــف از قلمــرو و ماهیــت اجتهــاد, بــدین ســان) 56.(پــیروى حــاكم از اجتهــاد اهــل علــم را لازم مــى دانــد
 . ساختار و تمامى زندگى سیاسى ایفإ مى كند

شیعیان قائل به خطاپذیرى احكام اجتهادى در سیاسـت ; اختلاف دارند, و از جمله سیاست شرعى, مسلمانان در اجتهاد در شرعیات
تنهـا یـك حكم دارد كـه ممكن اسـت اجتهـاد , شـرعى هسـتند و چنین مـى اندیشند كــه خداونـد در هـر مسئله از مسائل سیاست شرعى

در احكام سیاست شرعى و عـدم خطـا پـذیرى )) تصویب((اهـل سنت بـه , بر عكس. مجتهدین مودى به آن باشد و یا بـه خطا رود
ٕ مجتهدین حكـم دارد, به نظر اهل سنت. در این احكام عقیده دارند ٕ اجتهــادى در سیاسـت . خداوند به تعداد آرا و گویى كه قلمرو آرا
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مســاوى حكــم خداونــد تلقــى شــده , شــرعى را بعهــده مجتهــدان و دانشـمندان گذاشــته و هــر آنچـه محصــول اجتهـاد آحــاد مجتهــدین اسـت
بــه عقـل گرایـى و اخـذ عقــل در مقــدمات اســتنباط , بــه نظــر مـى رسـد كـه علــت اختــلاف نظـر شــیعه و سـنى در ایــن بــاره) 57.(اسـت

كه در سـطور گذشته به دیـدگاه او , ابوالحسن اشـعرى. و نیز طرد عقل از مبانى اجتهاد سنى بر مى گردد, احكام سیاسى در شیعه
بـه تصویب آراى اجتهـادى فقهـإ و حاكمــان , با تكیه بر تقدم نقل بر عقـل,  در كاستن از اهمیت عقل در سیاست شرعى اشاره كردیم

 : مى پردازد و مى نویسد
بلكه به فروع احكام بـر , اختلاف آنان در اصول نیست. هر مجتهدى بر حق است و همه مجتهدان نیز در راه صواب قرار دارند((

 )58.))(مى گردد
بـه تصویب آراى اجتهادى , چنانكه گذشت, وى نیز. تعبیرى كلامى از ماهیت اجتهاد در روش شناسى شافعى است, سخن اشعرى

به طور مساوى یا بـر اساس تفاضـل نسب و (در سیاست و امارت نظر دارد و با اشاره به اختلاف خلفاى راشدین در تقسیم غنایم 
ٕ و اعمال همه آنان در زندگى سیاسى تإكید مى , بویژه بر ضرورت اختلافات مجتهدین و در عین حال) سابقه در اسلام حقانیت آرا

 ) 59.(كند
توجیـه و تفسـیر همــان قواعـد روش شــناختى اسـت كـه , مـى تــوان گفــت كـلام و قواعد معرفــت شـناختى اشـعرى, و بطـور كلــى, اكنـون

معرفـت شناسـى , هر چند زمان اشعرى بعد از شافعى است و بطـور منطقـى, به عبارت دیگر. شافعى در اصول فقه بكار بسته بود
اما تقدیر چنان است كه همواره روش شناسى ها قبل از تإملات معرفـت شـناختى و منطق بـاز سازى , مقدم بر روش شناسى است

اشـعرى آراى اهــل سنت را در بـاب امامت سامان داد . شده آن به ظهور برسند و به لحاظ تاریخى ـ و نه منطقى ـ تقدم داشته باشند
قواعـد اعتقـادى اشـعرى بـه توجیـه كلامى همـان روشى پرداخت كه شـافعى یكصـد , بـدین سـان. را باز سازى نمود)) عقاید سلف((و 

ٕ گذاشته بود  )60.(سال قبل وضع كرده و به اجرا
موفـق , و بنیانگذار آن ابوالحســن اشـعرى, اهمیت مكتب اشعرى از دیدگاه پژوهش حاضر در این است كه این مذهب, از این لحاظ

شد تا عمده تجارب تاریخى و تإملات نظرى جهان تسنن را در مجموعه اى منسجم از نظریه كلامى ـ فقهى جذب كند و آشتى دهـد 
بنیاد نظریه اشعرى بگونه اى بـود . خشت هاى متفرق تجارب و سنن فقهى را در خـدمت معمارى كلامـى خـود درآورد, و بدین سان

بـا تإسـیس چنیـن . تمایل داشـت)) اهـل حـدیث((بـه ضـرورت بـه جانـب , كـه بـه رغـم حفـظ جایگـاهى انـدك بـراى عقـل در فقـه سیاسى
تجــارب تــاریخى ـــ سیاســى صــحابه و فقهــاى ســلف در حــوزه ادلــه احكــام قــرار گرفتنــد و تعارضــات آنهــا موجــب تعــارض در , مبنــایى

در سـطور آینده بـه . و نوعى از نظـم سیاسى را بـاز تولید كرد كـه اقتـدار و تغلب وجـه غالـب آن بـود; استنباط احكام سیاسى گردید
 .دستاوردها و نتایج این نوع فقه سیاسى مى پردازیم

 
 ـ دستاوردها و نتایج 4

ٕ و جمع آورى عناصر گفتمانى فقـه سیاسى اهل سنت, آنچه در این مقاله گذشت از خـلال آراى شافعى و , كوششى بود براى استقرا
اهل سنت در قلمرو فقه و فقه سیاسى مذاهب زیادى داشـتند و باید هم چنیـن . و به مثابه مجموعه اى گذشته گرا و منسجم, اشعرى
فقاهت سنى در عمـل , نظریه ابوالحسن اشـعرى بـود, و بعدها, كه زاده عرف فقاهتى, اما بر خلاف منطق تكثیرگرایى فقهى, مى بود

تـإثیر قـدرت سیاسـى در سـاختار مفهومــى فقـه سیاسـى اهل سـنت . راهى را تجربـه كرد كه بـازوان پـر قدرت خلافـت تمهیـد نموده بـود
 . بیشتر و مستقیم تر از دیگر حوزه هاى فقهى بود

از جملـه این بررسـى ها كتـاب كوچكى است . مطالعات چندى صـورت گرفته اسـت, در باره رابطه قدرت حاكم و دستگاههاى فقهى
آن را ترجمـه )) ادوار فقـه((كه توسط احمد تیمور پاشا تـإلیف شده و نویسـنده )) نظره تاریخیه فى حدوث المذاهب الاربعه((با عنوان 

 : محمود شهابى خود نیز مى نویسد) 61.(و در همین كتاب منتشر كرده است
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اگر كسى بخواهد بر چگونگى وضع تفقه و اجتهاد در هر عهدى اطلاعـى كامـل به هـم برسـاند نـاگزیر بایـد بـر اوضـاع و احـوال ((
س دستگاه قرار یافته و زمام حكومت بر دین و دنیاى مردم  ٕ دستگاه حاكمه و بر طرز فكر و عمل و علاقه و ایمان كسى كه در را

باحـث از ادوار فقه و ناظر در تحولاتـى كه آن را , این آگاهى هر چه كامل تر و دقیق تـر باشـد. را به دست گرفته اطلاع پیدا كند
یـا انحراف و قصور , یـا تـإخر و سـقوط, علل بسط و قبض تفقه و عوامل پیشرفت یا وقفه و ركـود...پیش آمده بهتر و روشن تر به

 )62.))(آن بیش تر آشنا و واقف مى گردد
قسـمت زیادى از جلـد سـوم كتـاب را به تحـولات خلافـت , به منظور توضیح بیش تر درباره تحولات فقه سنى, ))ادوار فقه((, نویسنده

, مصر, شـام, كوفه, یمن, مكـه, در مدینـه)) فقیهان تابعى((تتبـع وسـیع وى در معرفـى سلسله . اموى و عباسى اختصـاص مـى دهـد
مذاهب فقهــى اهـل سـنت بسیار متكـثر بـوده و تقریبـا هر شهر و دیارى , و خراسان نشان مى دهد كه در ابتـداى پیـدایش فقـه, بصره

برخى از مـذاهب در بـلاد دیگـر غلبـه , و با سپرى شدن دور فقهاى تابعى, اما به تدریج. فقیه یا فقیهان صاحب مشربى داشته است
. دیگر مذاهب فقهـى دست خوش انقراض شـده و بـه كلى از میـان رفتنـد, و گسترش یافت و بـه جز چهـار مذهب بـزرگ و موجـود

مذهــب , بعنــوان مثــال. و حمایــت دولــت از آنــان بـود, ســازگارى بــا مشــرب خلفـا و بعــدا سـلاطین, علــت غلبــه و گســترش ایــن مـذاهب
به یافـت و توجه سلاطین . حنفى به وسیله اینكه خلفـاى عباسى قضـات را از بیـن آنـان انتخـاب مى كردنـد بـر همــه بـلاد اسلامى غل

و نیز استیلاى تركـان سلجوقى بـر بغــداد موجـب گسترش این مـذهب در , ایوبى به مذهب شافعى موجب رواج این مذهب در مصر
نهاد قضاوت و شـیخ الاسـلامى بود كه ایـن دو نیز توسـط خلیفـه یـا , عمده طریق استیلإ و استمرار مذاهب فقهى. عراق و ایران شد

 )63.(سلطان تعیین و نصب مى شد
بــه , تــإملات فقــه سیاســى اهــل ســنت نــیز, در شــرایطى كــه حیــات و دوام مــذاهب فقهــى وابســته بــه قــدرت سیاســى بــود, بــه هــر حــال

به این لحاظ كه با سـاخت قـدرت عجین )) فقه الخلافه. ((سمت و سویى ویژه پیدا كرد كه توجیه اقتدار وجه غالب آن بود, ضرورت
موضـوع روشنى دارند و احكــام , نوعـا, حوزه هاى غیر حكومـتى فقه; با دیگر حوزه هاى فقه سنى تفاوت مهمى نیز دارد, شده است

بـه ; على الاصول غـیر تاریخى هســتند, و در شرایط گوناگون ارزیابى مى كنند و بنابراین)) مكلف فرضى((مكلفین را بر محور یك 
امــا در حــوزه فقــه سیاســى وضــعیت تــا حــدودى متفــاوت . اصــول و فروعــى دارنــد و كـار فقیــه استقصـإ و تطبیــق اسـت, عبــارت دیگـر

 : از نزدیك به ویژگیها و نتایج فقه سیاسى اهل سنت مى پردازیم, براى توضیح این تفاوت, است
 
 ـ كژتابى و گزیده بینى در فقه سیاسى 1

كوشش كرده اند فقه سیاسـى را بـر , در پیش عناصـر و سیماى عمومـى آن را بـاز نمودیم, هر چند اهل سنت در قالب گفتمانى كه
اسـتنباط ... طریق عـزل و, محور خلافت صحابه باز سازى كنند و از آن دوره اصولى جهـت توضـیح شـرایط و اختصاصات خلیفـه

در عمل تحولات خلافـت , تاریخ خلافت و بطور كلى نظام سیاسى را مورد تطبیق و داورى قرار دهند, نمایند و بر مبناى آن اصول
 . و ساخت قدرت باعث شده بود كه حتى میراث صحابه نیز مثله شده و گزیده و یكجانبه دیده شوند

شـیوه اسـتقرار و حــدود اختیــارات حــاكم اسـلامى مـى پـردازد بــه نــاگزیر بــه دوران صـحابه , اندیشــمند سـنى آنگــاه كـه بـه ارزیـابى شـرایط
وجــوه متعـدد و متفــاوتى از , امــا دوران صــحابه الگــوى واحــدى نــدارد و چنانكــه بررسـى هــاى تـاریخى نشـان مــى دهـد, اسـتناد مـى كنــد

الاحكام ((دو كتـاب , از جملـه متونـى كه در بـاب فقه خلافـتى در دوره عباسـى نوشـته شده. انعقاد امامت و خلافت ارائه داده اسـت
ٕ حنبلــى )) الســلطانیه هســتند كــه در میــان اهــل ســنت .) 'ه450ـــ364(و ابوالحســن مــاوردى شــافعى .) 'ه458مــرگ (تــإلیف ابــن فــرا

انتخـاب و اختیـار حــل و ) 1: این دو نوشته سه وجه از انعقاد امامت و خلافت را مـورد توجـه قـرار داده انـد. شهرت به سزایى دارند
هر چند ماوردى بـدلیل موقعیـت زمـانى و سـلطه آل ) 64.(غلبـه بـه سـیف و سلاح)3عهد و نصب از جانب حـاكم قبـل و ) 2. عقد

امـام محمــد شافعى به , امـا رئیـس مـذهب او, بـه الگوى غلبه صـراحت ندارد, بویه كه احتمال مـى رفـت خلیفه اى شیعى تعییـن كنند
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ى داده اســت ٕ بــه نظــر شــافعى امامــت منحصــر در قــریش اســت و هــر گــاه تحقــق امامــت . انعقــاد امامــت از طریــق غلبــه و قــدرت را
رئیس مذهب , امام احمـدبن حنبل) 65.(امامـت بـه غلبـه و زور نـیز مشــروع و مجاز خواهــد بـود, قریشى از راه بیعت امكان نداشت

 : وى در پاسخ به پرسشى در این باره گفت. حنبلى نیز چنین نظرى داشت
بـه خلافـت او اقـرار كـرده و گـرد او فراهـم , اعم از رضـایت یـا غلبه, به هر جهـت, كسى كه به امامى از ائمه مسلمانان كه مـردم((

مخالفـت كرده و هـر گـاه چنین كسـى )ص(عصاى مسلمانان را شكسته و با آثـار بـر جاى مانده از رسول االله, آمده اند عصیان كند
جنگ و خروج علیه سلطان براى احدى از مردم جایز نیست و اگر كسـى . در این حالت بمیرد به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است

, گـوش دادن و اطاعت از ائمـه و امیر مومنـان. بدعت گرى است كه بر غیر سنت و طریق مسلمانى گام برداشته است, چنین كند
و یــا بــه غلبــه و زور بــه خلافــت نشســته و امیــر , و نــیز اطاعــت از كســى كــه بــه اجتمــاع و رضــایت مــردم. لازم اســت, بریــا فــاجر

 )66.))(واجب و لازم است, المومنین نامیده مى شود
آن است كه هر سه وجـه از راههـاى )) استناد((مفهوم این . شده است)) استناد((در هر سه شیوه از انعقاد امامت به عمل صحابه 

بـه لحاظ فقهـى در قلمـرو امور تخیـیرى قـرار دارنـد و تبعیت از هر یـك از آنها در زندگـى , و بویژه دو شیوه نخسـت,  انعقاد خلافت
ابعـاد متسـاوى الجهات پیـدا ,  در شرایطى كه مشروعیت قدرت در گفتمان فقهى اهل سـنت, بدین سان. سیاسى مجاز و مشروع است

ویـژه اى نیاز داشت كه )) شـرایط امكان((به ,  تحقق هر یـك از گونـه هـاى مشـروعیت در عرصـه عمل و زندگى سیاسـى, كرده بود
تعیین كننده و برترى ساز آن نه در درون فقه سیاسى اهل سنت بلكه در بـیرون از ایـن گفتمـان و در روابط ) ) hegemonyسلطه

دانــش , و از آن روى كــه ســاخت و روابــط قــدرت در ایــن دوره اساســا اقتــدارى و غــیر دموكراتیــك بــود. قــدرت دوره میانــه نهفتــه بــود
سیاســى اهــل ســنت نــیز در جهــت یــا جهــاتى توســعه پیــدا كــرد كــه مناســب بــا ســیماى عمومــى اقتــدار بــوده و لاجــرم ابعــاد شــورایى و 

 . انتخاب نگر در نصوص و سنت اسلامى را به حاشیه رانده و تباه مى نمود
كمتر به الگوى اختیار و انتخاب خلیفه توجه نمود و هر گـز بـه سـازو كارهـاى كـار بست شـورى در زندگـى , فقه سیاسى دوره میانه

عمومابه دو شــیوه ولایت عهـدى و غلبه مسلحانه حاكـم , بلكه به موازات تحـول و گسـترش دولت در سنت ایرانـى. سیاسى نیاندیشید
گفتمــان ســنى هــر چنــد شــرایطى بـراى خلافـت وضـع نمــود و بطـور بنیــادى بـر تبــار قرشــى حــاكم در جامعــه اسـلامى تإكیــد . پرداخــت
بـه حاشیه رفتـه و نظـام سیاسـى , بـه ایـن لحـاظ كه با منطق قـدرت در دوره عباسى دچار تغــایر شده بود, اما چنیـن تإكیدى, داشـت

كــه از نتــایج گفتمـان سیاســى اهــل ســنت , بــه ایــن دگردیســى, در اینجــا. مســلمانان ســرانجام در راه همــواره ســلطنت تغلبیــه فــرو غلطیــد
 ; اشاره مى كنیم, است

اختــلاف نظــر وجــود دارد و چنیــن مــى نمایــد كــه بیشــتر ایــن شــروط از ویژگیهــاى , در میــان اهــل ســنت, دربــاره شــماره شــرایط حــاكم
ٕ حنبلــى. اختصاصــى قاضــى در منــابع اســلامى اقتبــاس شــده اســت كفایــت , برتــرى در علــم دیــن, قرشــى بــودن: چهــار شــرط, ابــن فــرا

ابوالحسن ) 67.(داشـتن صـفات مـورد رعایـت در قاضى را از شرایط اساسـى حاكم اسلامى بـر مى شـمارد, و نیز, سیاسى ـ نظامى
, تــدبیر سیاســى, ســلامت اعضــإ, ســلامت حــواس, اجتهــاد, عــدالت, بــه نظــر او. مــاوردى شــمار ایــن شــرایط را بــه هفــت مــى رســاند

, غزالى سه شرط دیگر اضافه مى كند و بلـوغ و عقـل) 68.(و نسب قریشى را شروط هفتگانه امامت باید شمرد, شجاعت و شوكت
 )69.(جنسیت و مرد بودن را نیز از شرایط حاكم در جامعه اسلامى مى داند, و نیز, آزاد بودن

اعم از , هر یك از شـیوه هـاى سه گانـه اسـتقرار حـاكم, فقه سیاسى اهل سنت چنین مى اندیشـید كه در صـورت رعایت شرایط فوق
اما به موازات اقتدارگرایى منبعث از ساخت قدرت كه در دوره ) 70.(مشروع خواهد بود, و غلبه, استخلاف یا ولایت عهدى, انتخاب

عناصـر مـردم , و باكژتابى و گزیده بینى ناشى از این وضعیت. شیوه انتخاب خلیفه نیز تفسیرى اقتدارى پیدا كرد, میانه رواج داشت
گرایانه نصوص دینى در سایه قـرار گرفـت و بـدین سـان گفتمـان سنى از بســط دانشـى نـاظر بـه شـورى و نظـارت در زنـدگى سیاسى 

الگوى انتخاب را بگونه اى توضیح مى دهد كه تفاوتى با استخلاف یا ولایت عهـدى )) الاحكام السلطانیه((ماوردى در . غفلت نمود
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اشـاره مــى كند كـه انتخاب خلیفـه حـتى توسـط , دربـاره خلافت) ع(وى با استناد به روایتى در خصوص گفتگوى عباس و على. ندارد
كه بر خاسـته از اصول فقـه شـافعى و كــلام )) اجماع((و با استفاده از مفهوم , بر عكس, ماوردى) 71.(یك نفر نیز تحقق مى یابد

بـه , بـدین ترتیب, او. به تفصیل در الگوى استخلاف و بویـژه مشـروعیت ولایت عهـدى پسـر از جانـب پـدر مى پـردازد, اشعرى است
موجــب انقــلاب خلافــت در سلســله هــاى موروثــى و , توصــیف ســاختارى از دولــت اســلامى مــى پــردازد كــه بــا تحــول در ســنن ایرانــى

 . استبدادى شده بود
ـ 505(غزالى . البته نتایج مهمى داشت و بتدریج موجب عریان شدن قدرت و ظهور آثار خشونتآمیز آن گردید, این تحول و انقلاب

شرط اجتهاد و علم را درتـزاحم بـا آن حـذف مى كنـد و به التزام و تقلیـد حـاكم از , با توجه به لزوم شوكت و قدرت حاكم.) $ه450
در ادله نسب قرشى تردید كرده و سرانجام قرشى بودن حاكم را نه شرط فـرا ) $ه732ـ 808(ابن خلدون ) 72.(علما كفایت مى كند

بلكـه ناشـى از ضـرورت زمــان و تمركز عصـبیت در قـریش در صـدر اســلام مى دانـد و با اشاره بـه شـرایط زمانـه خــود كه , تـاریخى
 : مى نویسد, عصبیت قریش فروكش نموده

اما اكنون چنان شرایطى موجود نیست و به همین علت در این روزگار امر خلافت و امامت در هر كشور و ناحیه اى بـه كسـى ((
و اگر به . تعلق مى یابد كه در كشور خود داراى عصـبیت نیرومنـدى باشد و دیگر عصـبیتها را زیر تسـلط و سـیطره خـود در آورد

خلیفـه را جانشـین خـود قـرار مـى دهـد تـا بـه كـار , سـبحانه, زیـرا او. حكمـت و سـرخدا در امـر خلافـت بنگــریم از ایـن برتـر نمـى یـابیم
بنـدگانش عنایـت كنـد و آنـان را به مصـالحى كــه دارنــد رهـبرى نماید و از زیانهـا و تبـاهى هـایى كه ممكــن اســت دامنگـیر آنـان گـردد 

و پیداست كه خدا در این امر مهم كسى را مخاطب قرار مى دهد كه واجد شرط یعنى عصبیت نیرومند باشد و هرگز كسى . برهاند
 )73.))(را كه ناتوان و زبون باشد مخاطب قرار نمى دهد

را تشكیل مى دهد و در )) سلطنت اسلامى((چشم انداز اشعرى و جبریگرانه خود را نیز كه بنیاد , همچنین, ابن خلدون در این فقره
ســلطه سیاســى تقــدیرى الهــى اســت كــه بــه تبــع , بــر اســاس ایــن اندیشــه. نشــان مــى دهــد, فصــل پنجــم ایــن نوشــته بــه تفصــیل گذشــت

معامله اى هماننـد دو شرط علـم و قرشـى بودن , درباره عدالت حاكم نیز, اندیشه سنى. عصبیت و برمدار آن دست بدست مى گردد
مشــتاقانه بــه حــذف عــدالت از حــاكم اســلامى , و یــا ملازمــه اخــذ عــدالت بــا امكــان تعطیــل امامــت, دارد و در صــورت تعــذر عــدالت

 : در تفسیر این موضع از گفتمان سنى مى افزاید)) بدایع السلك فى طبایع الملك((نویسنده , ابى عبداالله بن ازرق. رضایت مى دهد
نصب / و حاصل سخن اینكه عدالت سلطان از اوصاف مكمل او است و اخلال و تزاحم حفظ آن با حكمت و ضـرورت وجـود ((

چنانكـه در ...,زیـرا. این امر در علـم و اجتهاد سلطان نـیز جارى اسـت. موجب سـقوط اعتبار عدالت در سـلطان مى شود, سلطان
شإن اوصاف تكمیل كننده این است كه در تعارض با اصل وجود شـیى حـذف , گفته مى شود)) ماضاق الشیى الا قدا تسع((قاعده 

 )74.))(شده و موجب توسعه در وجود آن چیز مى گردند
اقتـدار و غلبـه را پوشش جـبرى , با گسترش اندیشه فوق كه بر حضور عریان و استیلایى قـدرت تإكیـد داشـت, فقه سیاسى اهل سنت

الطبیعى داد ولاجرم ٕ ماوردى با استناد به روایتى از پیامبر.  مومنان را به اطاعت مطلق و بدون پرسش از حاكمان فرا خواند, و ماورا
از آمدن حاكمان نیك و فاجر در تاریخ و آینده اسلام خبر مى دهد كه وظیفـه شـرعى , كه از طریق ابو هریره نقل شده است) ص(

 ) 75.(مسلمانان اطاعت از هر دو دسته از آنان است
اطاعـت فـرد از حـاكم در راسـتاى اطاعـت , قـدرت خود را از خداوند مى گیرد)) حـاكم جامعــه((با طرح این اندیشـه كه , به هر حال

در چار چـوب سـنت سیاسى ایرانیان ,  در چنین شـرایطى كه فقـه سیاسـى سـنى عـلاوه بر میراث قبیلـه اى. خداوند ضرورى تلقى شد
عناصر نظارتى موجود در نصوص اسلامى به سرعت موقعیت خود را از دست داد و مباحثى چـون , ماهیتى اقتدارى پیدا كرده بود

بـى آنكه جـایى در دانش , اتكإ به نفـس فـردى و صـراحت لهجه در نقد و نصیحت حاكمـان, امربه معروف و نهى از منكر, شورى
 . سیاسى دوره میانه داشته باشند به زایده اى نه چندان قابل توجه براى عالمان و سیاست پیشه گان بدل شد
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, مواجــه بــود و بـا تنفــس در فضــاى ایجــاد شــده)) امكــان((بــا شــرایط خاصــى از , بــود)) ظهــور((در حالیكــه در آســتانه , فقــه سیاســى
این منظومه فكـرى كه در واقع . بناگزیر چنان نظام فقه ـ فكـرى را تنظیم نمود كه وجـه غالب آن اقتـدار دولت و شـخص حـاكم بـود

گذشـته را چـراغ راه , در نظر, كه از شافعى و اشعرى گرفته بـود)) منطق بـاز سـازى شـده اى((در قالب , تجرید وضعیت زمان بود
ید اقتدار در , خود قـرار مى داد و بـه تبیین مسـئله , ایـن در حالى است كه در عمـل. پرداخت)) عصـر انحطـاط((توجیه و بـاز تول

نصوص , كـه فقـه سیاسى اهل سـنت ارائـه مى داد)) منطـق بازســازى شـده اى((هر چنـد در , بـه عبارت دیگر; كاملا بر عكس بود
متفكـران این دوره تحـت تـإثیر معرفت شناسـى بر , اما در واقع, اسلامى و سنن سیاسى صحابه الگوى رهیافتهاى عصر عباسى بود

و صـحابه پرداختند و بـه ضرورت ) ص(به گزینش نصوص و تفسیر دولت پیامبر, خاسته از ساخت و روابط قدرت در دوره میانه
نتیجه قهرى این كژتابى تصـویب گرفتن و اسلامى خوانـدن چنان دانش . نصوص و میراث سیاسى اسلام را مثله شده و گزیده دیدند

آمـیزه اى از نظـام عـرب , بلكـه در منطـق عیـنى و واقعى خود, ))منطق باز سازى شده((سیاسى و منظومه معرفتى است كه نه در 
فقـه سیاســى اهــل سـنت بـا ارجـاع و ارتقــاى ســاخت قــدرت در دوره میانـه بــه , بطــور خلاصــه. تبــار قبیلــه و نــیز ســلطنت ایرانـى اسـت

مدتها بر اذهـان , چنان مشروعیتى بـر نظام اقتدارى ــ اسـتبدادى داد كه بى آنكــه سـلاح و صـلابتى داشته باشد, سطح دانش شرعى
در سـطور ذیـل به برخى از ایـن نتایج و پیامدها , مومنان سایه افكند و به باز تولید اقتدار در پاره اى بلند از تاریخ اسلام پرداخت

 .اشاره مى كنیم
 
 ـ باز تولید اقتدار 2

در ســایه همیــن قـــدرت انتشــار یافــت و بـــه بــاز تولیـــد , كــه ایـــن چنیـــن جامــه اقتـــدار و غلبـــه پوشـــیده بــود, دانــش سیاســى اهــل ســنت
بــا سرنوشــت خلافــت , فقــه سیاســى دوره میانــه كــه اكنــون در شــكل نهــایى خــود تثبیــت شــده بــود. در تــاریخ اســلام پرداخــت)) اقتــدار((

عباسى و سلطنت متغلب پیوند خورد و با زور سلجوقیان و تدبیر خواجه نظام الملك طوسـى در سراسـر امپراطورى اسـلام گسـترش 
 . پیدا كرد

(پسرش ملك شـاه , نـیز, و.) 'ه465ـ 455(در مدت سى سال وزارت خود در دسـتگاه آلـپ ارسلان .) 'ه485ـ 408(نظام الملك 
این . سررشته كلیه امور سیاسى و مذهبى را بر عهده داشت, كه هر دو از پادشاهان بزرگ سلسله سلجوقى بودند.) 'ه485ـ 465

و بمنظور گســترش , بـا تإسیس سلسـله اى از مدارس نظامیه بزرگترین نهضت فرهنگى را در تـاریخ اهل سنت, وزیر نامـدار ایرانى
اعم از خلافـت عباسـى و سـلطنت (, دفـاع و توسعه سیاسـت سـنى, هدف عمده نظامیـه هـا. آغـاز نمود, فقه شـافعى و كـلام اشعرى

تمـام مسـاعى خواجــه استخدام قلـم و عالمـان , از ایــن رو. در مقابـل نهضــت نـامرئى شــیعه و بویـژه اسـماعیلیان مصــر بــود) سـلجوقى
نوراالله كسائى در توضیح سیاست آموزشى و تبلیغـاتى خواجه . بمنظور اقدامى متقابل در مقابل جامع شیعى الازهر بود, نظامیه ها
 : مى نویسد

مصمم گردید دارالخلافه بغداد را , خواجه به خاطر تعصب شدید مذهبى و اعتقاد خاصى كه به خلفاى سنى مذهب عباسى داشت((
ٕ و عقاید مذهبى و حاكم بر جمیع شـئون اجتمـاعى مسلمانان در آورد از ایـن رو كوشـید . به عنوان یكى از بزرگترین مركز تبادل آرا

و انتخــاب اســتادان دانســمند و بنــام و تعییــن راتبــه و مســتمرى بــراى ] نظامیــه بغــداد[ كــه بــا صــرف مبــالغ زیــاد در بنــاى ایــن مدرســه
نظامیـه بغــداد را بـه صـورت یكــى از بزرگترین پایگاههاى مذهبى و تبلیغـاتى شــرق , مدرسـان و طـلاب و دیگـر برنامــه هـاى ابـداعى

مركز , اسلام در آورد تا بدین وسیله بتواند با تبلیغات شدید و موثر اسماعیلیه كه با سرعتى شگفت آور از سوى جامع الازهر قاهره
از ایـن جهت در اعمـال همه امكانات . به مبارزه بـر خیزد, خلافت عباسى و مـذاهب اهل سـنت را تهدید مـى نمـود,  خلفاى فاطمى

زیــرا , مـادى و نفـوذ سیاسـى خــویش در راه اعتــلاى ایـن مدرسـه كوشـش فراوان نمـود و تا حـدودى نـیز در ایــن راه توفیـق حاصــل كـرد
نظامیــه بغــداد در اســرع وقــت بــه صــورت یكــى از دار العلــم هــاى بــزرگ اســلامى در آمــد و توجــه طالبــان علــم را از اقصــى نقــاط 
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 )76.))(اسلامى به سوى خود جلب نمود
از (از آغـاز به كـار خود در نیمه دوم سده پنجـم , مدارس نظامیه كه با توجه به عوامل خاص سیاسى و مذهبى تإسیس شده بودند

یـا لااقل در قسمت , بیش از سه قرن منشـإ تحـولات شگرف در زمینـه هـاى سیاسـى و علمــى و مـذهبى جهان اسـلام) $ه459سال 
شــیخ , قضــات, و دانشــمندان) 77.(ایــن مــدارس عمومــا بــراى پــیروان مــذهب شــافعى وقــف شــده بودنــد. مشــرق تمــدن اســلامى گردیــد

الاسلام ها و سیاستمداران بى شمارى را براى بسط قدرت سیاسى اهل سنت و جلوگیرى از تبلیغات شیعه اثـنى عشـرى و اسـماعیلیه 
و نیز امام محمد غزالى از بزرگترین مدرسـان نظامیه هـاى بغـداد و خراســان بودنـد كه مذهب شـافعى و , امام الحرمین. تولید نمودند

مشروعیت خلافت و سلطنت سنى را تا به اقصى , پابه پاى تركان سلحشور سلجوقى, كلام اشعرى را شكل نهایى دادند و بدین سان
 نقاط دنیاى اسلام بسط داده و نیرو بخشیدند

زیرا در تاریخ اسلام كمتر دوره اى مى توان یافت كه به اندازه عصر خواجه ; سیاستها و كوششهاى نظام الملك واقعا نتیجه داده بود
خواجه با تإسیس و تقویت نظامیه ها نه تنهـا یك مذهب خاص رسـمى تإسـیس . از وحدت و قدرت سیاسى ـ فرهنگى برخوردار باشد

نظامیه ها . بلكه بـه انحصـار دانش و بهره گیرى سیاسى از آن پرداخت, نمود و دیگر مذاهب و مكاتب اسلامى را به حاشیه رانـد
از وجودشان در مشاغل حساس دولتى و اجتماعى و به نفع مقاصـد , به تربیت افرادى پرداختند كه بتوان پس از فراغت از تحصیل

نظامیه ها بطور كلى سه كار ویژه مهم داشتند كه تإثیر به سـزایى در آینـده تمـدن اسلامى و انحطـاط ) 78.(دولت بهره بردارى نمود
 :آن بر جاى گذاشت

, خواجه بـا صرف مبـالغى هنگفـت. نخست اینكه نظامیه ها تمام توان سیاسى و مالى جامعه اسلامى را در انحصار خود قرار دادند
در اختیار مـذهب شـافعى قرار داد و موجب محـدودیت و سلب , همه امكانات دولتى را با سرپوشى از علم دوستى و فرهنگ پرورى

بیشـتر مناصــب , بـا گســترش نظامیــه هــا و افـزایش تعــداد فـارغ التحصـیلان ایــن مـدارس, ثانیـا. آزادى دیگـر اندیشـه ها و عقاید گردیـد
سیاسى و فرهنگى بدست شاگردان و اصحاب نظامیه افتاد و زمینه وحدت و انسجام مذهبى ـ اجتماعى و در نتیجـه , ادارى, قضایى

نظامیه بغداد بیش ; همین شاگردان در حفظ و استمرار كار كردهاى نظامیه ها نیز نقش موثرى بعهده گرفتند. سیاسى را تدارك نمود
دانشـمندانى كــه در خلال ایـن دوره طولانى از نظامیـه بغداد . از سه قرن با شهرت و اعتبارى بى مانند بر چهره بغداد مـى درخشـید

ریاسـت , فتـوا, قضاوت, از قبیـل وزارت, فارغ التحصیل شده بودند هر كدام در عصر خـویش بـه مناصـب عالیـه دولتى و اجتمــاعى
بـه رغم , در سایه همین افراد با نفوذ بـود كه نظامیه بغـداد تـادیر گـاهى. و خطابه و وعظ دست یافتند, استاد مدارس علمیه, مذهبى

از بسـیارى مصــائب و نابســامانیها مصــون مانــد و بــه بــاز , و حـتى سـقوط بغــداد توسـط مغـول, بحرانهــاى سیاسـى و اجتمــاعى بســیار
/ یكسان سازى فرهنگ سیاسى از جمله نتایج ایـن چرخـه توقـف ناپذیر قـدرت ) 79.(تولید اندیشه ها و افكار بنیانگذاران آن پرداخت

 . دانش بود
تعصــب و تمحـض در علــوم نقلـى و , ســومین كـار ویــژه نظامیــه هــا كــه از مبــانى گفتمـان شــافعى و اشــعرى بـر مــى خاسـت, سـرانجام

همان گونه كه خواجه انتظـار داشـت عملا در راه مبـارزه بـا تبلیغات شیعى و , نظامیه ها. ضدیت آشتى ناپذیر با عقل و فلسفه بود
ٕ فلاســفه بـه فعالیـت پرداختند سـازمان آموزشـى نظامیـه بـا الـتزام جـدى و واجـب الرعایـه بـر روش شناســى شـافعى و كلام . عقایـد و آرا

ــ كــه در واقــع, اشــعرى همســوى بـا ســاخت قــدرت ســنى اســت ــ بــه ســركوب , بنیــاد و ســاختارى ضـد عقلــى داشــت و از همیــن موضــع ـ
) فضائح الباطنیـه(امام ابو حامد غزالـى مـدرس عالیقـدر نظامیـه دو كتـاب المستظهرى . خردگرایى شیعه و فلاسفه همت مى گماشت

ســالیان درازى از نفــوذ , و تهافــت الفلاســفه را در رد فاطمیــان و فلاســفه نگاشــت و بــا شخصــیت ممتــاز و بــر جســته اى كــه داشــت
وى چنان هزیمتى به فلسفه تحمیل كـرد كـه خردگرایـى . بویژه محافل اهل سنت جلوگیرى نمود, خردگرایى در زندگى سیاسى مسلمانان

متعاقب ایـن ,  زیرا; و اندك اندك فلسفه را یكسره از حیات فرهنگى و سیاسى مسلمانان بیرون نمـود, را به نهان كارى و اختفإ كشانید
 )80.(فتاوى بسیارى مبنى بر تحریم تحصیل فلسفه و اشتغال و تدریس آن صادر كردند, كتاب
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انگــیزه و نتــایج سیاســى , قبــل از هــر چــیز, بــه فلســفه و هــر نــوع خردگرایــى در تمــدن اســلامى, تهــاجم غزالــى و اصــحاب نظامیــه هــا
و شیعیان بود كه با تكیه بر فلسفه یونان و )) الازهر((عموما براى مقابله با , رواج فقه نقلى و گذشته نگر توسط نظامیه ها. داشت

تــلاش , بـدین سـان. روش شناسـى عقلـى به نقد گذشــته سیاسى و بنــابراین موقعیـت كنونـى سیاست سـنى در دوره میانـه مـى پرداختنـد
بویژه , در عین حال كه ریشه هاى هر گونه فهم عقلى از دیانـت را مـى خشكاند, نظامیه ها در هزیمت فلسفه و سلطه حدیث گرایى

بــراى پادشـاهان و فرمانروایــان دوره میانـه ســودمند بــود و حاكمــان را از نقـادى خـرد ورزانــه و مســئولیت رفتارهــاى سیاســى ـــ اجتماعـى 
بـه عـوام فریبـى , سالهاى دراز, حاكمان جامعه اسلامى با استفاده از محصولات فرهنگى ـ سیاسى نظامیه ها) 81.(مصون مى نمود

 . و توجیه مشروعیت خود پرداختند كه در ذیل به نمونه هایى از آن اشاره مى كنیم
 
 ـ دغدغه مشروعیت3

خود نیز در باب سیاست از واقع گرایى به دور ماند و بـه جـاى تحلیـل انتقادى و معقول , فقه اهل سنت به همراه هزیمت خردگرایى
, قدرت سیاسى دوره میانـه. به تكرار نصایح كهنه و مكرر پرداخت و مردم را به صبر و سكوت دعوت نمود, دردها و نیازهاى مردم

سلسله اى از تنازل هاى متوالى در شرایط حاكم , نخست; دو روند معكوس را تكامل بخشید, در سایه این دعوت به صبر و سكوت
. و نسـب قرشى در حاكم گردیـد, علم, از جمله شروط سه گانه و اساسـى عـدالت, اسلامى كه منتهى به چشم پوشى از همه شروط

غزالى توضـیح . و حضور قهرآمیز صاحبان شوكت و غلبه در زندگى سیاسى مسلمانان, سیر تصاعدى زور مدارى و تغلب, و دوم
نــه انتخــاب و , زمانــه ســلاطین صــاحب شــوكت اســت و منظــور از اختیــار و انتخــاب حــاكم در منــابع اســلامى, مــى دهــد كــه اكنــون

بـه نظـر غزالـى تإكیـد بر رعایـت شــروط حاكم ) 82.(ذى شوكت مى باشـد] سـلطان[ بلكه بیعـت شـخص واحـد)) اعتبـار كافـه خلـق((
از جملـه نظـم در جامعــه مـى , موجب ابطـال ولایت و در نتیجه از بین رفتـن مصـالح سیاسـى, اسلامى در عصر سلاطین زورمدار

, هر كسى كه صاحب زور و شوكت بـا او بیعت كنـد, ولایت در شرایط كنونى دایر مدار شوكت و غلبه است و بنابراین, زیرا. شود
 )83.))(فمن بایعه صاحب الشوكه فهو الامام((; امام مشروع خواهد بود

گــزاره پیــش گفتــه از غزالــى را اصــلاح كــرد و یــا بــه عبـارت دیگــر بــا شــرایط سیاســى دو قــرن پـس از .) $ه733ـــ 639(ابــن جماعــه 
بلكــه از آن خـود صــاحب شــوكت , امامــت نــه بــا بیعــت سـلطانى صــاحب شــوكت بــراى فــردى از قــریش: وى گفــت. غزالــى تطبیــق داد

 : ابن جماعه در توضیح دیدگاه خود مى نویسد. است
و بـدون بیعـت , و توسط شــوكت و سـربازان, اگر زمانه از امام واجد شرایط خالى باشد و كسى كه اهل این منصب نیست به زور((

بیعت او استوار و اطاعتش لازم است تا بتوان نظم در بین مسلمانان و , منصب امامت را بعهده بگیرد] ولایت عهدى[ یا استخلاف
ضــررى بــه , صــحیح تــر آن اســت كــه جاهــل یــا فاســق بــودن چنیــن حــاكمى, در چنیــن شــرایطى. اجتمــاع كلمــه آنــان را فــراهم نمــود

و هر گاه امامت به زور و غلبه در دست كسى قرار گرفت و سپس دومى قیام كرد و به قهر و قـواى . مشروعیت او نخواهد داشت
وبــه همین لحـاظ اسـت كـه عبـداالله پسـر . اولـى از امامـت عــزل شـده و متغلب دوم امـام مشــروع خواهد بــود, نظــامى او را ســاقط كـرد

 ) 84.))(نحن مع من غلب; ما همواره در كنار شخص غالب هستیم; خلیفه دوم مى گفت
و آن جمله كوتـاه ایـن بـود . تمام تإملات درباره امامت و زندگى سیاسى را در یك عبارت كوتاه خلاصه نمود, فقه سیاسى اهل سنت

, این منشور فقـه سیاسى) 85)).(من اشتدت و طإته و جبت طاعته((; اطاعتش واجب تر است, هر كس زور و قدرتش بیشتر; كه
تإثیر قاطعى بر ساخت قدرت سیاسى در پایان دوره میانه بـر جاى گذاشـت و به , در عین حال, كه خود محصول شرایط زمان بود

باز تولید حوزه ها و حوضچه هایى نامنسـجم و پراكنده از سلاطین و سلطان نشین هاى بزرگ و كوچك پرداخـت كه بیش از هر 
 . چیز به اندازه قدرت و تیغه شمشیرشان تكیه داشتند

, جهان اسـلام را مقـارن سـفر ابن بطوطـه, كه با گذر از عصر زرین تمـدن اسلامى, این سلاطین و سلطان نشین هاى جهان اسلام
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به بیش از چهل و چهـار دولـت و تعداد كثیرى حكومتهاى محلى مستقل و نیمه مسـتقل ) $ه754ـ 725(جهانگرد نامدار مراكشى 
ضـمن اتكـإ بـه , عمده ترین دغدغه ایـن حكومتهـا. عملا باز گشتى ناگزیر به الگوى قبیله را تجربه مى كردند) 86(,تقسیم كرده بودند

ابن بطوطـه نمونـه هـاى بسـیارى از ایـن . جستجوى نوعى مشروعیت دینى بمنظور توجیه سلطه خود بر مردمـان مومن بود, شمشیر
 تقلا و تزویر را در آفاق سیاست در قرن هشتم هجرى گزارش مى كند 

داستان بسیار جالبى از دغدغه مشروعیت در بین فرمانروایان , ابن بطوطه آنگاه كه مشاهدات خود را در قلمرو سیاست مى نویسد
ایران و هند و دیگر مناطق جهان اسلام نقل مى كند كـه نمونـه آشكارى از نقـش آفریننـده دانش سیاسـى اهـل سـنت و باز تولیـدهاى 

وى به سلسله اى از خلیفه هاى اسمى عباسى در مصر اشاره مى كند كه بـا تصرف بغـداد . مكرر این دانش در این دوره مى باشد
هر چند در مصر كم رنـگ تر و بـى نشـان تـر از , این خلیفه ها. و سقوط خلافت عباسى توسط مغول در مصر زندگى مى كردند
جایگــاه , كــه داشــتند)) نســب قرشــى و خانــدان عباســى((امــا بلحــاظ , آن بودنــد كــه نقشــى در سیاسـت داخلــى ایــن كشــور داشــته باشــند

یــا )) ممالیــك((ســلاطین مصــر كـه بـا نــام , بـه همیـن دلیــل. بویــژه در میـان تـوده مـومن داشـتند, مهمــى در فرهنــگ سیاســى دوره میانــه
كوشش مى كردنـد تـا از مشـروعیت خلیفه هاى اسمى در مقابله با تهـاجم مغول و , نامیده مى شدند) بردگان(امپراطورى مملوك ها 

ایـن خلیفـه هــا امامــت و جهـاد را دو ركــن اسـلام مــى خواندنــد و بــا واگـذار . تحریـك مومنــان تحــت سـلطه مغـول هـا بهــره بــردارى كننـد
اطاعــت از پادشــاهان را در امــور داخلــى و یــا لشكركشــى هــاى بــه اصــطلاح , كــردن كلیــه اختیــارات كشــورى و لشــكرى بــه ســلاطین

توفیــق ممالیــك مصــر در اجــراى ایــن . محســوب مــى كردنــد) ص(و در راســتاى اطاعــت از خــدا و رســول, واجــب شــرعى)) جهــادى((
موجب , مغولان را متوقـف نمــوده و شكست داده بـود)) وا اسـلاماه((سیاست مذهبى و جلـب پشـتیبانى معنوى مسـلمانان كـه بـا شـعار 

بـــه خلیفـــه هـــاى اســـمى و مســـلوب الاختیـــار , در جســـتجوى پایگـــاه مشــروعیت, ...گردیـــد كــه دیگـــر ســـلاطین نـــیز از هنــد و ایــران و
بلكــه توجیــه اســتبداد و , نــه لشــكر كشــى هــاى جهــادى, بــا ایــن تفــاوت كــه بیشـترین وسوســه ایـن ســلاطین. عباســیان مصــر توجــه كننــد

 .سلطه داخلى بود
. سلطان محمد تغلق حاكم هندوستان بود, او را به خلفاى عباسى مصر پیوند زده بود, از جمله این پادشاهان كه سوداى مشروعیت

علمإ مشـروعیت سلطنت را مشروط به اذن ((را از آن جهت ضـرورى مـى دانـد كـه )) نگاه بـه مصـر((این ) 87(,وى در رساله اى
, همین سلطان هند مدعى اسـت كـه مدتى بـه مشـرب فلاسـفه علاقـه داشـت)). اولوالامر مى دانستند و سلاطین از آن بى بهره بودند

امــا پــس از یــك بحــران روحــى و حــیرت زدگــى از راه نوعــى مكاشــفه و اشــراق بــه ســاحل یقیــن رســیده و آنگــاه متوجــه وجــوب امامــت 
هر دولتى كـه مفضـى به ((پى برده و دانسته است كه )) اتباع امام الحق كه خلیفه نبى و قائم مقام رسول باشد((گردیده و به لزوم 

 )). حق نبود همه كفران و ضلال و بطلان و وبال باشد
را موقوف به اطاعت و اخلاص )) صحت سلطنت((فیروز شاه جانشین سلطان محمد نیز همین سیاست مذهبى را دنبال مى كند و 

حضـرت مقدسه ((ـ خلیفه عباسى ـ مى داندو برخود مى بالد كه از ))) ص(امتثال امر حضرت خلافت پناهى ابن عم رسول االله((و 
 )88.(مشرف گشته است)) تشریف خطاب سید السلاطین((دریافت كرده و به )) دارالخلافه مناشیر به اذن مطلق و نیابت خلافت

بیش از چهل و چهار دولـت و تعدادى حكومتهـاى محلى مسـتقل و نیمه مستقل كه ابـن بطوطه آنها را دیده یـا در باره آنهـا شــنیده 
هم عطش , بسیارى از این جباران با دستیابى به فرمان خلیفه اسمى عباسى. همگى چنین فقر مشروعیتى را احساس مى كردند, بود

مهم نبود كه خلیفـه كیسـت و در . انحصار جویى خود را ارضإ مى كردند و هم خود را از دسترس خرده گیران منتقد فراتر مى بردند
مهــم آن بــود كــه فــردى از بــنى عبــاس ســلطه مطلقــه شــاهان ســنى را تنفیــذ كنــد و تصــرفات آنــان را در جــان و مــال مــردم , كجاســت

 . مشروعیت دهد
و حاكمى كه نیابت خلیفه را بدسـت . اطاعت اولى الامر قرشى را چونان اطاعت خدا و رسول واجب نموده بود, دانش سیاسى سنى

سایه او در زمین نیـز , همان گونه كه خداوند قادر مطلق بـود; مىآورد خود را نایب رسول االله و ظل االله فى الارض معرفى مى كرد
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این بود خلاصه تعلیمات و نتـایج فقـه سیاسـى اهـل سنت . قدر قدرت بود و در اعمال و كردار خویش هیچ مسئولیتى نمـى پـذیرفت
ابن بطوطه گزارش هاى بسیارى از خشونت . در دوره میانه كه نظام سیاسى اسلام را در بن بست استبداد و انحطاط قرار داده بود

محمد على موحـد كه سفر نامـه ابن . و زورگویى این حاكمان ارائه داده و تحلیل آنها را به خواننده امروز سفرنامه اش وانهاده است
. بطوطه را ترجمه و سپس بصورت موضوعى تلخیص نموده است جمع بندى جالبى از وضعیت زندگى سیاسى در دوره میانـه دارد

خاص یك حاكم یا یك قلمرو نبود و همراه ابن بطوطه بـه هـر كجاى جهـان اسلام , وى بدرستى اشاره مى كند كه استبداد و خشونت
در , ذاتى این نوع نظامهـا بـود و بـدین سـان, ستیزه جویى و عدم امنیت, جنگ قدرت. آسمان را همین رنگ مى دیدى, كه مى رفتى

چونـان ; دنیاى اسلام چشـم اندازى مإیوس كننده پیـدا كـرده بود) 89.(هیچ گوشه از جهان پهناور اسلام نشانى از نظم و ثبات نبـود
لحظه اى در فراخناى آن سر بر مىآوردند و به ناگـاه در پـایكوب , مردابى از فتنه بود كه دولتهاى استبدادى همچون حبابى سر آب

هـرج و مــرج بــود كـه بــراى / توالــى ممتــد دایــره هـاى اسـتبداد , در واقــع,  تـاریخ سیاســى اســلام. امـواج زور و تغلــب از میــان مــى رفتنـد
امـا آیا چنین بازنگرى انتقادى در . خروج از آن راهى جز بازنگرى بنیـادى در مبانى دانـش سیاسى دوره میانـه متصـور نبـوده است

تفكر سیاسى اهل سنت انجام شده یا به ثمر نشسته است؟ پاسخ ایـن پرسـش هر چـه باشـد خـارج از قلمـرو پژوهش حاضر است و 
تحلیل ساختار دانش سیاسى , آنچه در پژوهش حاضر اهمیت دارد, به هر حال. شایسته است كه موضوع تحقیق مستقلى قرار گیرد

 .مسلمانان در تناظر با روابط قدرت در دوره میانه است
 

 : پى نوشت ها
 : براى مطالعه بیشتر درباره برخى تعاريف و تحولات فقه سیاسى بنگريد به. 1

 . 11ـ 111صص , 2ج )1366, امیر كبیر: تھران(, فقه سیاسى, ـ عباسعلى عمید زنجانى
 .59صص , ج اول) 1367, كیھان: تھران(تر جمه محمود صلواتى , مبانى فقھى حكومت اسلامى, ـ حسینعلى منتظرى

 . 70ـ 81صص , ج اول) 1361, بى نا: قم(, فقه سیاسى اسلام, ـ ابوالفضل شكورى
Civilization of Islam, (Newjersey; princeton University press, 1982) PP. Hamilton A. R. Gibb, Studies on the 2ن 

 176ن87.
 . 36و 33صص ) 1998, المركز الثقافى العربى: بیروت(, السلطه فى الاسلام, عبدالجواد ياسین. 3
یه: بیروت(, تكوين العقل العربـى, محمد عبد الجابرى. 4 كز در اســات الوحـده العرب ين فصـل بـا عنـوان . 99ص ) 1994, مر ا
 : به فارسى ترجمه و منتشر شده است)) بنیاد روش شناختى عقل عربى ـ اسلامى; دانش فقه((

شناختى; دانش فقه((, جابرى جى, ....))بنیادروش  ھدى خل صلنامه نقـد و نظـر, ترجمـه محمـد م شـماره , سـال ســوم, ف
  114ـ 141صص , 1376پايیز , چھارم

 . 32ص , پیشین, عمید زنجانى. 5
 . 121ـ 2صص , پیشین, ترجمه محمد مھدى خلجى, ...بنیاد روش شناختى; دانش فقه, جابرى. 6
 . 115ـ 6صص , پیشین, تكوين العقل العربى, جابرى. 7
 . لطفا براى يادآورى بنگريه به فصل دوم اين پژوھش در تقسیم دو بخشى فارابى از علم مدنى و ديگر ديدگاھھا. 8
 . 54ص ) 1996, مكتبه مدبولى: قاھره(, الامام الشافعى و تإسیس الايديولوجیه الوسطیه, نصر حامد ابوزيد. 9

 . 50ص , پیشین, السلطه فى الاسلام, عبدالجواد ياسین. 10
 . 51ص , ھمان. 11
 . 66ص , پیشین, ابوزيد. 12
مد محمـد شـاكر, الرساله, محمدبن ادريس شافعى. 13 تا, المكتبـه العلمیــه: بـیروت(, تحقیق اح به نقـل از . 50ص ) بـى 

 .پیشین, ابوزيد
 . 67و 62صص , ھمان, ابوزيد. 14
عه, عبدالحسن على احمد. 15 جإه: قطـر(, موقف الخلفإ العباسیین من ائمه اھل السـنه الارب بن الف طرى  ص )1985, دارق

327 . 
شافعى, به نقل از محمدابى زھره. 62ص , پیشین, ابوزيد. 328ص , ھمان. 16 صره ـــ و آراوه الفقھیـه, الامام ال ته و ع , حیا

 . 121ص ) بى تا, دارالفكر العربى: قاھره(
لزين, الامتاع و الموانسه, ابو حیان التوحیدى. 17 مد ا تإلیف و الترجمـه و النشـر: قـاھره(, تصحیح احمد امین و اح , لجنـه ال

 . 111ص , 1ج ) 1944ـ 1939
 . 1157ـ 60صص , 2ج , پیشین, مقدمه, ابن خلدون: لطفا بنگريد به. 18
 . 66ص , پیشین, ...الامام الشافعى, ابوزيد. 19
 . 21ـ 2صص , پیشین, الرساله, شافعى. 20
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 : لطفا بنگريد به. 21
 . 165ـ 6صص  2ج )1972, دارالمعرفه: بیروت(, البرھان فى علوم القرآن, ـ بدرالدين محمد الزركشى

 . 252ـ 3صص ) 1409, آل البیت: قم(, كفايه الاصول, ـ آخوند محمد كاظم الخراسانى
 . با اندكى تصرف و تغییر. 77ص , پیشین, ابوزيد. 22
 . 91ـ 2صص , پیشین, الرساله, شافعى. 23
 : لطفا بنگريد به. 24

كز سـینا للنشـر(, بین الدوله الدينیه و الدوله المدنیه; الاسلام, ـ خلیل عبدالكريم صل نھـم) 1995, قاھره مر ـ 175صص . ف
187 . 
  88ص , پیشین, و نقل از ابوزيد. 271ص , 7ج , پیشین, ضمیمه كتاب الام, ابطال الاستحسان, شافعى. 25
 . 149ص ) بى تا, مكتبه الشرق الجديد: بغداد(, الاقتصاد فى الاعتقاد, ابو حامد غزالى. 26

 . 191ص ) بى تا, الازھر: قاھره(, تحقیق نادى فرج درويش, فضائح الباطنیه, ــــــــــ
 . 253ـ 4صص ) بى تا, دارالثراث: قاھره(, الاسلام و الخلافه فى عصر الحديث, محمد ضیإالدين الريس: لطفا بنگريد به. 27

 . 361ص ) 1992, دارالعالمیه للنشر: بیروت(, الصیاغه المنطقیه للفكر السیاسى الاسلامى, ـ حسن عباس حسن
 . 51ص )1996, جامعه قاريونس: بنغازى(, نظريه السیاسه الشرعیه, عبدالسلام محمد الشريف العالم. 28
 . 112ص , پیشین, ابوزيد. 29
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 . 51ـ 3صص , پیشین, عبدالسلام محمد الشريف. 32
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 . 13ـ 4صص , پیشین, ماجراى فكر فلسفى در جھان اسلام, غلامحسین ابراھیمى دينانى. 178ص , ھمان. 45
 . 155ـ 6صص , پیشین, درءتعارض العقل و النقل, ابن تیمیه. 46
 . 203و  207و نیز بنگريد به ص . 208ص , ھمان. 47
به كوشش ريچـاد ژوزف , اللمع فى الرد على اھل الزيغ و البدع, به نقل از اشعرى. 602ص , پیشین, عبدالرحمن بدوى. 48

 . 38ـ 9صص ) 1953, المطبقه الكاتولیكیه: بیروت(, مك كارتى
 . 71ص , اللمع, اشعرى. 612ص , ھمان, بدوى. 49
 . 75ـ 6صص , اللمع, اشعرى. 613ص , ھمان. 50
 . 260ص ,2ج , پیشین, الابانه, اشعرى. 51
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 . 251ص , پیشین, الابانه, اشعرى. 53
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 . 28ـ 9صص , ھمان. 55
 . 191ص , پیشین, فضايح الباطنیه, ابو حامد غزالى. 56
 . 468ـ 9صص , پیشین, كفايه الاصول, آخوند محمد كاظم خراسانى. 57
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 .23ـ 4صص
 . 328ص , پیشین, موقف الخلفإ العباسیین من ائمه اھل السنه الاربعه, عبدالحسین على احمد. 65
 . 350ص , ھمان. 66
 . 20ص , پیشین, ابن فرإ. 67
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يق , و استخلاف فردى يا ولايت عھدى, شورى شورا را طر شیوه ھاى تحقق امامت را به چھار قسم افـزايش مـى دھـد و 
 : چھارم مى داند
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ھا . 320ص , ھمان. 88 موردى آن در اين قسمت بیشتر نقل قولھا از ھمین منبع گرفته شده است كه بلحاظ كثرت از ارجاع 
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